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 پیشگفتار
 

با روش های عقلانی و ، دانش ی است که " تاریخفلسفه "

، معیار های تاریخبه بررس ی ماهیّت فلسفی تحلیل های 

اهداف و الگوهای آن ، نحوه شکل گیری آن، ، اعتبار آن

پدیده های بشر معاصر، شیوه تفسیر  در حیات تاریخنقش 

  ؛ در طول زمانبشری علل توسعه جوامع تبیین و  تاریخی،

 می پردازد.

، آن دسته از تاریخی رویدادهایحلیل تجزیه و ت اباین دانش، 

قوانین کلی را که حاکم بر حوادث تاریخی می باشند استنتاج 

 می کند.

پاسخ داده  به شرح ذیل،در این دانش، به پرسش های مهمی 

 می شود:

 آیا تاریخ، دارای هدفی معیّن است؟ 
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  وجود دارد؟ واقعیآیا امکان درک گذشته به صورت 

 ؟کردرا تفسیر  یحوادث تاریخ چگونه می توان 

  خط سیر خود، از قانون معیّن و ثابتی آیا تاریخ در

افراد و جریاناتی است  ، و یا تابع رفتارپیروی می کند

 د؟که به آن شکل می دهن

  و  ،یاجتماع یساختارها ،یفرداز رفتارهای چه نوع

در شکل دادن و هویّت بخشیدن   ،جریان های مؤثری 

 به تاریخ، نقش داشته اند؟

   آیا خط سیر جریان تاریخ به صورت خط ممتدّ است

 ؟ عمل می کند و تکرار می شود یا به نحو چرخه ای

  جوامعتاثیر تاریخ در سامان دادن به وضعیت کنونی 

 در چه حدّی است؟چگونه و  ی بشر 

" ، تشخیص مراحل حیات یک در پرتو "فلسفه تاریخ

حکومت از ظهور تا سقوط آن امکان پذیر است. به همین 
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دلیل ، دولتهای بزرگ جهان به منظور جلوگیری از سقوط 

زودرس حکومت خود، ستادهای مطالعاتی و عملیاتی 

و  فلاسفه تاریخ، ها و بزرگترین استراژیست می دهندتشکیل 

خود را فرا می خوانند و از خبرگان و تحلیلگران کشور 

جدّی احتمالی آسیب های پیشگیری از  دیدگاه آنان به منظور 

حکومت فروپاش ی برای نظام، و جلوگیری از عواملی که به 

 بهره مند می گردند.، نمنجر می شود

نظریه پردازان مکاتب گوناگون فکری و فلسفی ، مانند 

های ساختارگرایی، ایدآلیسم، ماتریالیسم تاریخی،  مکتب

پراگماتیسم یا عمل گرایی،  پوزیتیویسم یا اثبات گرایی، 

یا وجودگرایی  سمیالیستانسیاگز آمپیریسم یا تجربه گرایی، 

و امثال آن ها، دیدگاه های خود را در این عرصه تبیین  

 خت.آنها خواهیم پردا شرحکرده اند که در این نوشتار، به 
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ددانشمندان بزرگی مانند همچنین،  نِ بن مُحَمَّ حْمََٰ  عَبْدُ الرَّ

 
َ
 لهلمیگئورگ و مانوئل کانت، یلدون(، ا)معروف به ابن خ

 آروئه ی فرانسوا مار  ،آرنولد جوزف توینبی، لگِ هِ  شیدر یفر 

 ،عمیق فلسفیکاوش های  با ،و امثال آنها )معروف به وُلتِر(

ایفا  یادشده سش های پر دادن به پاسخ  نقش مؤثری در

 .کرده اند

 ابن خلدون 

یکی از دانشمندان معروف فلسفه تاریخ اجتماعی در اسلام، 

" ، ابن خلدون عبد الرحمن ابن محمد حضرمی، معروف به "

د سال 
ّ
ی است. هجری قمر  808و متوفای سال  237متول

در دانش تاریخ به  ارزشمندی این اندیشمند مشهور، کتاب

تاریخ " معروف به و دیوان المبتدأ و الخبر کتاب العبر نام "

، نوشته است. وی ، مقدّمه ای علمی و تفصیلی ابن خلدون 
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بر آن کتاب نگاشته که شهرت آن از کتاب تاریخ او بیشتر 

" معروف است. بخش مقدّمه ابن خلدون "عنوان است و به 

مهمّی از مقدّمه مذکور، در زمینه فلسفه تاریخ اجتماعی به 

 یر در آمده و شهرت جهانی یافته است.رشته تحر 

گرچه یکی از پیشتازان عرصه فلسفه تاریخ اجتماعی، یعنی 

ابن خلدون، از میان جامعه مسلمانان برخاسته است، ولی 

متاسفانه، حاکمان کشورهای اسلامی، از این موهبت بزرگ 

، کمتر بهره مند بوده اند. دانش وی و به کار بستن اصول 

مانند پیری زودرس نظامهای حکومتی و بروز بحرانهایی 

سقوط ناگهانی و هولناک حکومتها، نتیجه عدم آگاهی به 

 دانش مذکور و یا عمل نکردن به اصول آن می باشد. 
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 کانت

و  4271فیلسوف معروف آلمان، ایمانوئل کانت، متولد سال 

میلادی است. این دانشمند، علاوه بر  4801متوفای سال 

ر زمینه های نقد عقل محض و نقد تحقیقات عمیقی که د

عقل عملی دارد، پیرامون فلسفه تاریخ نیز، قلم فرسایی 

 کرده است.

او در عرصه فلسفه تاریخ، دیدگاهی خوشبینانه دارد و 

معتقد است که روند عمومی تاریخ، رو به سوی تعالی و 

پیشرفت و تکامل اجتماعی است. او این هدف غائی را 

 . "مقصد طبیعت" می داند
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، همانگونه که یک فرد زنده، دارای رشد کانتاز دیدگاه 

ارگانیک است، تاریخ جهان نیز، یک خط سیر تکاملی، شامل 

 دوران کودکی، دوران جوانی، و دوران بلوغ می باشد. 

 هگل

و متوفای  4220متولد سال  ، گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

دیدار این دانشمند، با دیدگاهی پ است. میلادی 4834سال 

شناسانه و تاریخی، به فلسفه می نگرد و فلسفه تاریخ را 

دارای جایگاه مهمی در تجزیه و تحلیل رویدادهای بزرگ 

 تاریخی و استنباط قواعد کلی حاکم بر آن حوادث، می داند.
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زمینه نگاشته  این در هگلاز جمله کتابهای معروفی که 

 Grundlinien der)" عناصر فلسفه حقاست، کتاب "

Philosophie des Rechts) .نام دارد 

 توینبی

متولد  ( ،Arnold Joseph Toynbee) آرنولد جوزف توینبی

صاحب نظران  ، ازمیلادی 4121و متوفای سال 4881سال 

 در رشته تاریخ و فلسفه تاریخ به شمار می رود.

 معروف ترین اثر این دانشمند در زمینه فلسفه تاریخ، کتاب

 درکه  ( نام داردA Study of History) "داستانی از تاریخ"

  دوازده جلد منتشر شده است.

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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 ولتر

 روُلت    که به نام (François-Marie Arouet) آروئه ی فرانسوا مار 

(Voltaire)  ،سال  ی، و متوفا4911متولد سال شهرت دارد

، به عنوان فیلسوف و نویسنده مشهور یلادیم 4228

 .فرانسوی در عصر روشنگری اروپا شناخته می شود

در انتقاد از پادشاه فرانسه را  ی ، اشعار  4241در سال  او

و با اشراف و ثروتمندان عیّاش به ستیز  دوم( سرود پیلی)ف

از  دیبه تبع ت و از اینرو، ابتدا به زندان افتاد و سپسپرداخ

 فرانسه محکوم شد. 

در سال ( Œdipe) پیاود یتراژد شنامهی، با نوشتن نماولتر

در  (Henriade) ادیآنر  یحماس  شنامهیو نمامیلادی  4248

 .دیبه شهرت رس یجوان نیدر سنمیلادی،  4273سال 
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ده است. وی برخی از ، نوشتارهای متعدّدی به جا مانولتراز 

دیدگاه های فلسفی خود را در کتاب مشهورش به نام 

( به Candide, ou l'Optimisme) "کاندید یا خوشبینی"

 صورت یک رمان، در نقد برخی دیدگاه های فیلسوفانی مانند 

ممکن  جهان نیبهتر  که معتقد بودند این جهان، تسیبنیل 

ده، بیان کرده آن را بدین صورت خلق نمو که خداوند  است

 است.

رساله ای در باب وی همچنین، در کتاب دیگر خود به نام "

(، بر ضرورت تسامح Treatise on Tolerance" )مدارا

   تاکید  و مذاهب مذهبی و مدارا کردن پیروان همه ادیان 

می کند و به این نکته اشاره دارد که همه انسان ها زیر 

 سایه خداوند، با هم برابر هستند. 

در هنگامی که به دلیل سختگیری های سیاس ی و مذهبی  ولتر

بود، با مقایسه دولت فرانسه، به انگلستان مهاجرت کرده 
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در هنگام جنگ کاتولیک ها و  کردن اوضاع زمان انگلستان

پروتستان ها با زمانی که در آن به سر می برد، چنین گفت: 

نجر مذهب بود، به استبداد م "اگر در انگلستان فقط یک

د. اگر دو مذهب بود، گردن یکدیگر را می زدند. می ش

اکنون که سه مذهب است، مردم با خوبی و خوش ی در کنار 

 هم زندگی می کنند".

مذهبی همراه با ادیان و تنوّع منظور او این بود که تعدّد 

، جامعه، موجب آرامش در یک کشور  تسامح دینی

 خوشبختی 
ّ
 و پیشرفت یک کشور می گردد. ،تمل

 

***** 
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 فصل اول

 ماهیتّ تاریخ
 

ی تاریخ  علم
ّ
  بررس ی  از است  عبارت  ، به صورت عامّ و کل

این مبحث  متوالى. نظام زمانییک در  گذشته رویدادهای 

ی، شامل موضوعاتی مانند تاریخ آفرینش کیهان، تاریخ 
ّ
کل

پدید آمدن و شکل گیری خورشید و منظومه شمس ی، تاریخ 

حیات زمین، تاریخ به وجود آمدن مراحل طبیعی کره 

، و تاریخ زندگانی و احوال خاکیموجودات زنده بر روی کره 

 می گردد.   گذشته انسانها در طول زمان

 ،روایت سرگذشت اقوام بشر استبررس ی و قسم اخیر که 

 " نامیده می شود.تاریخ اجتماعی"به عنوان 
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 تاریخ اجتماعی
 

کردن و روایت  از عبارت است "،تاریخ اجتماعی"دانش 

فرهنگی، اجتماعی،  سیاس ی،  ی و فرایندها رویدادهاتحلیل 

در طول و طبیعی که در محیط زندگی انسان ها  اقتصادی

 . گذشته به وقوع پیوسته اند زمان

در این نوشتار نیز، تبیین فلسفه از "فلسفه تاریخ" منظور ما 

مبانی در ماهیّت، اهداف، عقلانی " و کاوش تاریخ اجتماعی"

این نظری، و الگوهای الهام بخش و یافته های درس آموز 

 است. تاریخ دانششاخه از 

 حوادث تاریخی ماهیتّ
 

اندیشمندان فلسفه تاریخ، در زمینه انسجام رویدادهای 

گروهی از  ، اختلاف نظر دارند.گسستگی آن هایا تاریخی و 

بر آنند که حوادث تاریخی، از " هگلمانند "اندیشمندان 
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و معنا دار نوعی انسجام و پیوستگی و ارتباط حساب شده 

جهت گیری  ،زیرا تاریخ، دارای منطقبا یکدیگر برخوردارند. 

خاص ی است که رویدادها آن، بر اساس و فرایند عقلانی 

 ساختار منطقی آن به وقوع می پیوندند.

  ،(Georg Wilhelm Friedrich Hegel) گئورگ ویلهلم فریدیش هگل

، که از میلادی 4834و متوفای سال  4220ال متولد س

، است جمله اندیشمندان معروف در زمینه فلسفه تاریخ

عرصه داشته و آثار گوناگونی از این اوش های مفصلی در ک 

 .ستجای نهاده ا رب خود

   ،وی  های معروفاز جمله کتاب

(Grundlinien der Philosophie des Rechts) .نام دارد  
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 ،  "حق  فلسفه  عناصر"مانند کتاب  خود تألیفاتدر  هگل

 ،جهان خیروح که در روند تار  ایبه مثابه ذهن  ،یجهان دهیابر 

 ، تاکید می ورزد.بخشد یم تیبه خود فعل

تاریخ، مجموعه ای از رویدادهای  ،نظریّهاین بر اساس 

و  یعقلان یندیافر پراکنده و غیر منسجم نیست، بلکه 

موجب توسعه ایده ها به  آگاهانه قلمداد می گردد که

به  خط سیر آن،صورت منسجم و معنا دار می باشد و 

 مانند "خودآگاهی متعالی"، جهت گیری دارد.سمت هدفی والا 

در  هگلبسیاری از اندیشمندان، با ارزیابی مثبت، به دیدگاه 

زمینه "روح تاریخ" که موجب بروز رویدادهای تاریخی به 

 ه اند. صورت منسجم می باشد، نگریست

 (،Francis Fukuyama) امایفوکو  سیفرانسبه عنوان مثال، 

نظریه  یکه بر مبنا هگل همانند میلادی، 4117متولد سال 

را عامل  روح تاریخ(، Teleological idea) غایت شناسانه
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سیر تکاملی آن می دانست، وی نیز، روند تاریخ را به عنوان 

ه اوج تعالی خود که فرایندی تکاملی می داند که در نهایت، ب

ت هاست، نائل  دموکراس ی لیبرالتعمیم نظام 
ّ
برای همه مل

 . می گردد

"، به نیچه" و "سارتراما برخی از دانشمندان دیگر مانند "

 پرداخته اند. هگلمخالفت با جنبه هایی از دیدگاه 

و  4101(، متولد سال Jean-Paul Sartre) پل سارتر -ژان 

 اگزیستانسیالیسم، فیلسوف میلادی 4180متوفای سال 

در  را مورد مطالعه قرار داده بود، هگلکه اندیشه های 

استثمار انسان از بر آن بود که ظلم، تحلیل مفهوم "ستم" 

است. اما ستم اقتدار گرایان به ضعیفان، یک  انسان

تاریخی   وضعیّت  یک  ، بلکه واقعیت اجتناب ناپذیر نیست

صحنه و فعالیت های که می توان با حضور در  است 

 جمعی، با آن مبارزه کرد.
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" نقد عقل دیالکتیک" دیگر خود در کتابدر عین حال، او 

(Critique de la raison dialectique )تاکید  بر این نکته  

( و praxis، در عین حال که یک رویه عملی )ظلمکه: می کند 

 ( process) فرایند  ، یک است نتیجه رفتارهای عمدی 

می دهد پدیده ای فراتر از رفتارهای     نشان  که  است

    افراد  عمدی   رفتار  به تقلیل  و غیر قابل   است فردی 

معتقد است به اینکه همانگونه که ظالمان و وی  می باشد.

   را   ظلم که   ، قربانیان ستم نیّت هستند عاملان ستم بد

 است بارتع ،می پذیرند نیز، مقصّر می باشند. زیرا اصالت

از آگاهی کامل به آزادی خود از طریق اندیشه واضح و اقدام 

مسئولانه و بر عهده گرفتن پیامدها و خطراتی که در بر 

 دارد. 

 ی"زندگ  یبرا خیو مضرات تار  دیفوا" نیز، در کتاب (Nietzsche) نیچه

(Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben،)   

مجموعه  کیثال او را که حوادث تاریخی را و ام هگلدیدگاه 
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نفی می کند و حوادث مذکور  می دانند منسجم یکپارچه و 

را رویدادهای بدون پیوستگی منطقی می داند ولی معتقد 

است که باید از آن رویدادها به نحوی که در جهت پیشبرد 

 د، بهره برداری کرد.نزندگی انسان ها باش

ام رویدادهای تاریخی به معنایی یکی از دلائل مخالفان انسج

است، و  مختارکه بیان شد این است که انسان، موجودی 

حرکت آنها در یک و آنچه در مورد پیوستگی حوادث تاریخی 

و عدم اختیار انسان ها  جبرخط سیر معیّن گفته شد، به 

منتهی می گردد، و این امر، بر خلاف یافته های فکری در 

 می باشد. اثبات اختیار افراد بشر

قابل پیشبینی ، رویدادهای تاریخی از یک قانون بنا بر این

پیروی نمی کنند، بلکه شکل گیری آنها، وابسته به خواست 

 و اراده افراد بشر و ساختارهای قدرت است.
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اختیار در تاریخ"، تفاصیل لازم  و"جبر دوم پیرامون در فصل 

 بیان خواهد گردید. در این زمینه

 

***** 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 فصل دوم

 جبر و اختیار در تاریخ
 

یکی از مباحث حسّاس در فلسفه تاریخ، این است که آیا 

روند حاکم بر رویدادهای تاریخی امری خارج از اختیار افراد 

بشر و تابع نیروهای نامرئی غیر قابل اجتناب مانند قوانین 

اینکه تابع اراده آزاد افراد و  است؛ یاالزامی جبری و طبیعی  

 انسانی و امری اختیاری است؟ جوامع

در این زمینه، دیدگاه های گوناگونی وجود دارند که به آنها  

 اشاره می کنیم.

 یدیالکتیک تاریخ
 

 ( دارای معانی و مفاهیم مختلفیDialectic" )دیالکتیکواژه "
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است. یکی از معانی لغوی آن، شیوه ای از مناظره و گفتگو  

ورد تحلیل قرار می گیرند است که در آن، دو فکر متناقض م

در طیّ کنش ی عقلانی و و از برخورد آن دو با یکدیگر، 

یک فکر سوّم که تکامل یافته است، به منطقی،  یاستدلال

 دست می آید.

، یک نظریه به  دیالکتیکی روندیک ، در نظریّه بنا بر این

ز عنوان  ضدّ ( مطرح می شود، و نظریّه دیگری بر Thesis)ت 

( در برابر آن قرار می گیرد، Antithesis) آنتی تز به عنوانآن 

یا ادغام آن دو دیدگاه، نظریّه ای جدید و با تحلیل و آنگاه 

 ( پدید می آید.Synthesis) نتزس   به عنوان

به این معناست که روند و  "دیالکتیک تاریخیاما اصطلاح "

خط سیر حوادث تاریخی، بر اساس یک فرایند دیالکتیکی به 

 ل، صورت می گیرد.شرح ذی
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زبه وجود می آید که آن را به عنوان  خاصّ یک موقعیّت   ت 

 می نامیم. 

با آن موقعیت به وجود می آید که سپس، شرایطی متضاد 

 به عنوان آن راکه را به چالش می کشد موقعیت نخست 

 می نامیم. آنتی تز 

آنگاه، با برخورد آن دو موقعیت متضاد، شرایط نوینی به 

آنتی و  تزبه وجود می آید که حاصل برخورد  ن تزسعنوان 

 . و فراتر از آنهاست می باشد تز

به عنوان مثال، یک نظام استبدادی مطلق که هیچ حقی 

برای مردم قائل نیست و آنان را مجبور به اطاعت محض در 

همه ابعاد زندگی می کند به وجود می آید. این پدیده به 

 د." در نظر گرفته می شو تزعنون "

در مقابل این حکومت دیکتاتوری مطلق که همه اختیارات 

 برای خود می داند، جنبش آزادیخواهانه و 
َ
را منحصرا
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دموکراس ی طلبی مطلق پدیدار می گردد که خواستار 

و آزادی های فردی و اجتماعی جامع و  حقیقیمردسالاری 

آنتی کامل است. این پدیده که بر ضدّ "تز" است، به عنوان "

 در نظر گرفته می شود." تز

 پس از برخورد آن دو پدیده و حدوث انقلاب و پیروزیِ 

آزادی خواهانه، یک نظام حکومتی به وجود می آید  نهضت

که از یکسو، حقوقی را به مردم اعطا می کند، و از سویی 

دیگر، برخی از اهرم های اقتدار و اختیارات را برای خود 

 " معرفی می شود.سنتزان "نگاه می دارد. این پدیده، به عنو 

بر این اساس، فرایند توسعه جوامع بشری در طول تاریخ، 

در پرتو تعارض ها و تضادّها و تنش میان  تزها و آنتی تزها، 

تحقق می یابد و زمینه برای پدید آمدن موقعیّت ها و 

اقتصاد، و  یاجتماعو متکامل تر سیاس ی،  نوین یساختارها

 فراهم می گردد.
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با این فرایند در بُعد ایده ها، ین، روند تاریخ بنا بر ا

دیالکتیکی، در حال تعالی و تکامل است و به صورت 

تا به خودآگاهی  خودکار، به پیشرفت خود ادامه می دهد

 .کامل منتهی شود

"، با طرح نظریه "دیالکتیک تاریخی"، بر این عقیده بود هگل"

به مرحله و  که هر مرحله از موقعیّت های تاریخ، برای نیل

موقعیّت پس از آن، در جهت ادامه سیر تکامل تاریخ و 

و  نیّتعقلا  ،یآزاد ی سو به در حرکت  توسعه جوامع بشری 

. و این روند ادامه خواهد امری ضروری است ؛یاخلاق حیات

، ""روح تاریخ مطلق خودآگاهی تا اینکه سرانجام، یافت

 آشکار گردد.

 ماتریالیسم تاریخی
 

   ( Historical materialism)  ریالیسم تاریخیماتپیشگامان 
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 تئوری " را درهگلدیدگاه ""ماتریالیسم دیالکتیکی"،  یا

" اخذ کردند و آن را در طراحی نظریّه خود دیالکتیک تاریخی"

اقتصادی جوامع و مادّی و وند وضعیّت در زمینه توسعه ر 

 ، مورد استفاده قرار دادند.ملل

دّی و اقتصادی در یک جامعه ، شرایط مابه عنوان مثال

 مالکان و زمینداران بزرگطبقه تحت سلطه سرمایه داری 

به عنوان   را در اختیار دارد؛ دیامکانات تول که (زی )بورژوا

 می شود.     گرفته  نظر در  " تز"

( که در ایپرولتار طبقه کارگر و کشاورز )نهضت سپس، 

 قلمداد می گردد. مقابل آن قرار می گیرد، به عنوان "آنتی تز" 

میان آن دو، موقعیّت اقتصادی  تنشآنگاه، از تضادّ و 

سابق سرنگون می گردد و یک شرایط جدید مادّی و 

اقتصادی به وجود می آید که به عنوان "سنتز" در نظر 

 گرفته می شود.
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" عبارتند از ماتریالیسم تاریخی" معروف پیشگاماندو تن از 

 "مارکس" و "انگلس".

و متوفای سال  4848، متولد سال (Karl Marx)  کسکارل مار 

میلادی، فیلسوف و نظریه پرداز سیاس ی و اقتصادی  4883

و  (Das Kapital)" سرمایهآلمانی است. وی به خاطر کتاب "

که با  (Das Kommunistische Manifest) "مانیفست کمونیسم"

ر به رشته تحری( Friedrich Engels)" فریدریش انگلسهمکاری "

 .، در این عرصه به شهرت رسیددرآورده است

 ،و اجتماعی فلسفه سیاس یدر زمینه  کارل مارکسدیدگاه 

  است. همراه با تحلیل اقتصادی

به روش شناس ی ماتریالیستی بر آنست  با استناد سمیمارکس

 تیدر دسترس انسانها، وضع یدیتول امکاناتمجموع  که 

، تعیین کننده یاداقتص و ساختار کند یم نییجامعه را تع

 روابط اجتماعی و نهادهای سیاس ی است. 
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و روابط  یماد تولید کننده یروهایتوسعه ن میانتضاد 

می شود و تحوّلات  یاجتماع یها انقلابموجب ظهور  د،یتول

 سیاس ی را رقم می زند.

مبارزات طبقاتی، موجب  و بنا بر این، تضادّها و تعارض ها

 ساختارمی گردد، و  ادیجدید اقتص پدید آمدن ساختار

، تعیین کننده شرایط اجتماعی و سیاس ی یاقتصاد جدید

 نوین می باشد.

بر اساس این نظریه، روند تاریخی مذکور، به صورت متوالی 

همواره ادامه داشته و ادامه می یابد و در پرتو آن، موقعیت 

جوامع بشری، مراحل تکاملی خود را شامل کمون اوّلیّه، 

اری،  فئودالیسم، سرمایه داری )کاپیتالیسم(، جامعه برده د

 .می پیماید( جامعه بی طبقه)سوسیالیسم و کمونیسم 

بر مبنای دیدگاه های "دیالکتیک تاریخی" و "ماتریالیسم 

دیالیکتیکی"، تاریخ، فرایندی مستمر و پویاست که در طیّ 
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تزها و آنتی تزها، و برخورد مراحل آن، تعارض و تضاد میان 

ی ها میان آنها، به فراهم شدن زمینه برای موقعیّتو تنش 

و جبری منتهی می گردد و این روند تکاملی )سنتزها( جدید 

اساس تا اینکه بر   همچنان ادامه می یابداجتناب ناپذیر 

حاصل شود، و بر  آگاهی مطلقخود  "دیالکتیک تاریخی"، 

 به وجود آید. جامعه بی طبقه"، تاریخیاساس "ماتریالیسم 

 اراده آزاد نقش 
 

در مقابل نظریه پردازان دیدگاه جبر تاریخی، جمعی از 

اندیشمندان بر آنند که اراده آزاد انسان در مقیاس های 

فردی و گروهی، دارای ظرفیّت لازم برای شکل دادن به روند 

 تحوّلات و رویدادهای تاریخی می باشد.

ارز این نظریه پردازان، برای اثبات سخن خود، به نقش ب

و  شجاع سردارانرهبران بزرگ، مصلحان اجتماعی، 
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ران برجسته، سخنوران ، هوشمند
ّ
فیلسوفان و متفک

ت های آگاه و مصمّمتاثیرگذار، 
ّ
در شکل دادن به  ،و یا مل

رویدادهای تاریخی و یا تغییرات چشمگیر در روند حوادث 

 استناد می کنند. ؛ تاریخ

 سمیالیستانسیاگزدیدگاه 
 

بر نقش اراده آزاد اگزیستانسیالیسم،  فلسفهاندیشمندان 

 انسان ها، تاکید دارند.

، در (Jean-Paul Sartre) پل سارتر -ژان به عنوان مثال، 

خود به شرح ذیل، بر آزادی انسان و مسئولیّت  نوشتارهای

، ساختار تاریخ زندگانی بشر در جهاناو در شکل دادن به 

 اشاره می کند: 

  ( وجود و عدمBeing and Nothingness ) 

  نقد عقل دیالکتیکی(Critique of Dialectical Reason) 
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 آزادی  جاده های(The Roads to Freedom) 

  جستجو برای یک روش(Search for a Method) 

 زیستانسیالیسم، انسان گرایی استاگ 

(Existentialism is a Humanism) 

ربر 
ّ
 آزاد است و اساس این طرز تفک

ً
وجود او بر ، انسان ذاتا

ذات و هویّتش مقدّم است. پس انسان ها با اراده آزاد خود، 

قدرت تعیین سرنوشت خویش را دارند و باید مسئولیت را 

زیر بار از بر عهده بگیرند و نباید با فریب دادن خود، 

 .رفتن، شانه خالی کنندمسئولیّت 

مارکسیسم را مورد نقد  مکتبدر تاریخی ، جبرگرایی سارتر

عین حال که به نقش شرایط اقتصادی و  در می دهد وقرار 

می کند، اما نقش و مسئولیّت انسان را در  اشارهاجتماعی 

 شکل دادن به رویدادهای تاریخی، مورد تاکید قرار می دهد.

 یاجتماع یو جنبش ها یانسانهای کنش ، نظریه بنا بر این

تعیین روند حوادث تاریخی را تغییر مسیر و  مردم، قدرت

 دارند.
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 دیدگاه هایدگر
 

و  4881متولد سال ،  (Martin Heidegger) هایدگرمارتین 

مانند در کتاب های خود  میلادی 4129متوفای سال 

 "وجود و زمان"، (Identität und Differenz) "هویّت و تفاوت"

(Sein und Zeit) " فلسفه حقوق  - هگلو "(Hegel, 

Rechtsphilosophie) زمینه دگاه خود را در و امثال آنها، دی

در شکل دادن به به صورت نسبی، انسان فردی ی نقش آزاد

 رویدادهای تاریخی بیان نموده است.

وی معتقد است که انسان، دارای آزادی فردی است و 

آزادی وی نیز، به صورت نسبی و تحت شرایط تاریخی 

قش دارد؛ ولی خاص ی، در شکل دادن به رویدادهای تاریخی ن

 و مطلق ز به عنوان عاملیّت مستقلی فردی، هرگاین آزاد

محسوب نمی شود. بلکه اراده آزاد انسان، تحت تاثیر و 

  هیمنه زمان، مکان و شرایط خاصّ عصر خویش است. 
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زیرا انسان، یک موجود مستقل و جدا از دیگر ارکان هستی 

نیست، بلکه موجودی است که با دیگر عوامل جهان در هم 

ه آزاد او گرچه در حوادث رادبنا بر این، اتنیده شده است. 

تاریخ تاثیر دارد، ولی نقش آن با ملاحظه تاثیر گذاری دیگر 

 عوامل تاریخی در جهان هستی، ارزیابی می شود.

حاصل خواسته های فقط ، رویدادهای تاریخی، بنا بر این

که  هستندبلکه فرایندی وجودی  ،ندآزادانه فردی نیست

به عنوان امکان و توانایی چالش ، فراینداراده انسان در آن 

 با شرایط و موقعیّت خویش، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 دیدگاه کارلایل
 

د سال (Thomas Carlyle) توماس کارلیل
ّ
و  4211، متول

میلادی، بر این عقیده بود که کاریزما و  4884متوفای سال 

رگ و نبوغ مدیریّت و رهبری افراد استثنایی و زعمای بز 
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تاثیر گذار، در شکل دهی به رویدادهای تاریخی،  قهرمانان

 دارند. اساس ی نقش 

(، مشهور Great Men" )مردان بزرگاین نظریه، به تئوری "

 است.

در زمینه تاثیر تصمیم های بزرگ را  یش، دیدگاه خو کارلیل

روند حوادث در شکل دادن به  تاریخ سازشخصیّت های 

میلادی تحت  4814ن خود در سال سخنرانی مدوّ ، در یتاریخ

 The Hero as" )قهرمان به عنوان موجود الهی" عنوان

Divinity.شرح داده است ) 

 دیدگاه اسلام
 

دیدگاه آئین اسلام در خصوص "تاریخ اجتماعی" این است 

آن ها رقم می خورد. آزاد که سرنوشت اقوام بشر، با اراده 
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مقیاس فردی و  درحتی خداوند هم، سرنوشت انسان ها را 

 .تغییر نمی دهدبدون خواست و تلاش آن ها، اجتماعی، 

 در سوره "نجم" چنین می فرماید: 31در آیه قرآن مجید 

ى ع  ا س   م 
ا

ل ان  إ  س 
ْ
ن  
ْ

لْ يْس  ل 
 
 ل
ْ
ن
 
أ  .و 

 یعنی: و اینکه برای انسان، جز آنچه تلاش کند نخواهد بود.

 :انیمخو در سوره "رعد"، چنین می  44در آیه همچنین 

مْ. ه  س 
ُ
ف
ْ
ن
 
أ ا ب 

رُوا م  یّ 
 
ی يُغ تا وْمٍ ح 

 
ق ا ب 

رُ م  یّ 
 
 يُغ

 
 ل

نا اللَّا   إ 

یعنی: خداوند، وضعیّت قومی را تغییر نمی دهد، تا اینکه 

 خودشان وضع خود را دگرگون سازند.

بنا بر این، رویدادهای تاریخ اجتماعی برای هر جامعه در 

میزان و گیری تصمیم نوع زمان گذشته، مبتنی بر آگاهی، 

 تلاش اقوام بوده است، نه جبر تاریخ. 
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از اینرو، انسان نمی تواند از مسئولیّت خود در قبال تعیین 

سرنوشت خویش، به بهانه "جبر تاریخ"، شانه خالی کند و 

پاسخگویی نسبت به توابع عملکرد خود را بر عهده آنچه 

 "روح تاریخ" نامیده شده است، قرار دهد.

نون، در تعیین سرنوشت بشر امروزی و نسل های این قا

 آینده نیز، صادق است.

، روایتی که از پیامبر گرامی اسلام )ص( و امام از سوی دیگر

علی علیه السلام به شرح ذیل نقل شده است، بر این 

که علاوه بر آگاهی و عزم راسخ و  حقیقت تاکید می کند

فاق دار فا تشخیص صحیح و به موقع
ّ
حاد و ات

ّ
 مو مع، ات

دم نیز، برای نیل به اهداف اجتماعی، سیاس ی، فرهنگی و مر 

اقتصاد؛ امری ضروری و غیر قابل انکار است. بنا بر این، 

اراده آزاد یک یا چند فرد، برای رسیدن به اهداف عالیه در 

 ، کفایت نمی کند.یتاریخ یاهدادیو ر  دنو ر  رد
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 آن روایت بدین شرح است:

؛ 472به شرح نهج البلاغه ]صبحی صالح[، خط) .ید الله مع الجماعة

 (سنن ترمذی

 است. جماعتیعنی: دست خدا با 

در اینجا، مقصود از دست خدا، قدرت الهی است که 

 حوادث تاریخ را رقم می زند. 

 و ادج ملاع ماظن لّ ک  زا ناسنا هک اجنآ زا ،لاح نیع رد

 ریغ ای و ینیبشیپ لباق عیاقو  و ثداو ح و ،تسین لقتسم

 هب ار  یعناو م ی ر شب عماو ج هار  رس رب تسا نکمم هر ظتنم

 ،دنو ش فده هب لین تبو عص ای ریخات بجو م هک دنر و آ دو جو 

 زا سپ اه ناسنا ات تسا هدش هیصو ت ملا سا نیئآ رد ورنیا زا

 داجیا و ،تکر ح یار ب لماک  یهاگ آ و ناشمز ع ندش مز ج

 ا
ّ
 عفر  یار ب زین گر ز ب یادخ زا ؛مدر م همّ اع مکحتسم داحت

 ا مو ادت و هدار ا تیو قت و عناو م
ّ
  .دو ش ی ر ای بلط ،تمّ ا داحت
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به صورت به اوج آگاهی برسد و بنا بر این، اگر جامعه ای 

 هیّ حو ر  تیو قت ر و ظنم هب ون بیاید ،  متحد و مصمّم به میدا

 ،تلا کشم ربار ب رد تمو اقم شیاز فا و هدار ا یورین و ی و نعم

می  تواند  سرنوشت  هاگنآ ؛دبلطب ی ر ای ناهج راگ در و ر پ زا

تعیین کند و خواسته های خویش  خود را بر مبنای 

  .شکل دهدخود به نفع را  اجتماعی رویدادهای تاریخ

ت و یا امّتی که از آگاهی لازم بی بهره بماند و دچار 
ّ
اما مل

تفرقه و پراکندگی شود، مغلوب و مقهور دیگران می گردد و 

گردونه تاریخ، بر خلاف مصالح و منافع آن، به گردش در 

 
ّ
ت آن ادامه یابد، می آید و در صورتی که ناآگاهی و تشت

 هویّت خود را نیز، از دست می دهد. 

در این  زمینه این بوده است که نقش شخصیت های بزرگ 

حاد آنها بتوانند میزان آگاهی جامعه ها را بالا ببرند و 
ّ
بر ات

انگیزه حرکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بیفزایند و 
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وامع و تا خود آن ج ؛آنان تقویت کنند را در وجود سیاس ی

ت ها به پا خیزند و سرنوشت تاریخی خود را رقم بزنند
ّ
 .مل

 

***** 
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 فصل سوم

 تاریخذهنیتّ در  وعینیتّ 
 

در این فصل، به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا علم 

تاریخ، یک دانش عینی است و بر اساس بی طرفی و بیان 

، و یا اینکه تحت تاثیر به رشته تحریر درآمدهحقیقت 

فرهنگی، عقیدتی، و گرایش های  هنیّت های شخص یذ

 سیاس ی و اجتماعی مورّخان، به وجود آمده است؟

مدّعی آنند که حوادث تاریخی را پس از  ،گرچه تاریخ نگاران

تحلیل شواهد تجزیه و و  های لازم و بررس یها پژوهش 

تاریخی و بر اساس تبیین حقیقت نگاشته اند، ولی آیا 

ژیک و سیاس ی آنان در نحوه نگارش و سوگیری های ایدئولو 

افزودن یا حذف کردن بخش هایی از رویدادهای تاریخی، 

 .؟نقش ی نداشته است
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از تاریخ نگاران،  برخیاین در حالی است که می دانیم 

فرمانروایان و صاحبان قدرت بوده اند که با قلم خود و یا 

 رویدادهای تاریخیدبیران و وقایع نگاران تحت امر خود، 

 زمان خویش را به رشته تحریر درآورده اند.

 یک مثال
 

، نویسنده (Julius Caesar) سزار وسیژول، نمونهبه عنوان 

" یدر باب جنگ گال یخاطراتمانند " یتاریخهای کتاب 

(Commentarii de Bello Gallico) " خاطراتی در باب جنگ داخلیو" 

(Commentarii de Bello Civili) ، معروف مورّخ که به عنوان یک

حاکم اقتدارگرا و یک در عین حال،  می شود؛شناخته 

وی در کتاب بوده است.  رومدر سرزمین مستبد فرمانروای 

اول، رویدادهای جنگ های خارجی در منطقه "گالی" 

و از سال  صورت گرفتهفرماندهی خودش به را که  (فرانسه)

ه قبل از میلاد ادامه داشت 10قبل از میلاد تا سال  18
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است، شرح می دهد؛ و در کتاب دوم، حوادث جنگ داخلی 

رقیب میان او و  قبل از میلاد 18در سال را که  روم

به وقوع  (Pompeius" )وسیپومپ"سرسختش به نام 

 ، ه استختم شد خودشسرانجام به پیروزی  و هپیوست

 روایت می کند.

 مثال دیگر
 

زمان ومت دیگر از تاریخ نگارانی که از سردمداران حک یکی

عصر خود را به رشته  یتاریخحوادث خویش بوده اند و 

 19متولد سال  ،(Tacitus" )توسیتاس"تحریر درآورده اند، 

های  کتاببه عنوان یک تاریخ نگار،  ی و  .است لادیقبل از م

 "سالیانه عیوقا(، "Germania" )ایژرمنمانند "را متعددی 

(Ab excessu divi Augusti) " خیتوار و "(Historiae)  از خود

سناتور یک در عین حال، به عنوان  وی  .گذاشت یبه جا

 بوده است.   روم دولت در  بانفوذو سردمدار قدرتمند 
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، صاحبان قدرت و حاکمان تاریخ نگاران بنا بر این، برخی از 

زمان خود بوده اند و حوادث تاریخی عصر خویش را که در 

 درآورده اند.آنها نقش داشته اند، به رشته تحریر 

این حکمرانان اقتدارگرا و حاکمان آیا می توان گفت که 

همه رویدادهای زشت و زیبا را که توسط تمامیّت خواه، 

تبیین خود آنها رقم خورده است، به صورت صریح و شفاف 

و  پروپاگانداکرده اند؟ آیا از تاریخ نگاری به عنوان ابزار 

ود و اظهار خ شیپور تبلیغاتی برای موجّه نشان دادن

که احتمالی  یخویش و پوشاندن جنایات مشروعیّت حکومت

در حوادثی مانند جنگ ها و کشتارها مرتکب شده اند، بهره 

 برداری نکرده اند؟

تاریخ نگارانی که از جمله این پرسش اساس ی در مورد 

نفوذ حاکمان و تاثیر و فرمانروایان نبوده اند ولی تحت 

دستمزد و قرار داشته اند و یا  اقتدارگرایان معاصر خویش
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حکمرانان و صاحب منصبان عصر خود را از  مزایای

 می گردد. مطرح  ،  دریافت داشته اند نیز خویش

از این دو گروه که بگذریم، آیا سایر مورّخان و گزارشگران 

تاریخ، از حبّ و بغض های شخص ی یا عقیدتی، گرایش های 

و  نها تاثیر نپذیرفته اندسیاس ی، اجتماعی و فرهنگی و امثال آ

بر مبنای ذهنیّت خود در باره رویدادهای تاریخی قضاوت 

 ؟نکرده اند

در پاسخ به این پرسش، نظریه های گوناگونی در تایید یا ردّ 

عینیّت یا ذهنیّت در تاریخ ارائه گردیده است که در این 

اندیشمندان گفتار به آنها اشاره خواهد شد. بسیاری از 

بر آنند که به جای جستجوی نیز اجتماعی یخ تار فلسفه 

عینیّت در عرصه تاریخ، باید با دیدگاه نقّادانه و تمرکز بر 

 تعدّد تواریخ، به تفسیر رویدادهای تاریخی پرداخت.
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 دیدگاه "دیوید کار"

 

 به عنوان، میلادی 4110متولد سال  (David Carr) دیوید کار

د پیروان نظریه نه مانن رئالیسم،پیرو مکتب فیلسوف  یک

، رویدادهای روایت شده در تاریخ را واقعیت پزیتیویسم

، پست مدرنیسممطلق می شمارد و نه مانند اندیشمندان 

با دیده تردید جدّی به روایات تاریخی می نگرد؛ بلکه روایت 

تاریخی را به عنوان روش ی واقعی برای درک کیفیّت زندگانی 

 د می کند.مردمان در زمان های گوناگون قلمدا

 "خیو تار  تیزمان، روا" وی ، دیدگاه های خویش را در کتاب

(Time, Narrative, and History که در سال )منتشر  4189

تبیین کرده است و بر این باور است که تاریخ، در ، گردیده

 ذات خود، روایت است.
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 "تینکرسمآ دیدگاه "
 

 4111( متولد سال Frank Ankersmit) تیفرانک آنکرسم

نظریات خود را ، به عنوان یک فیلسوف و تاریخدان میلادی

( بیان کرده Narrative Logic" )منطق رواییدر کتاب "

 است.

، آئینه تمام نمای گذشته  خیکه تار  است این عقیدهبر وی 

برای تفسیر رویدادهاست. زیرا خلاقانه  روش ی نیست، بلکه 

سپری اند،  اتفاق افتادهدر گذشته رویدادهای واقعی که 

اند و ما به آنها دسترس ی نداریم و نمی توانیم به صورت شده 

عینی آنها را مشاهده کنیم. تنها چیزی که ما به آن دسترس ی 

که نیازمند  که بر مبنای "زبان" داریم، روایات تاریخی هستند

تفسیر است و بر اساس نظریّات و ایدئولژی ها به منظور 

 گردیده اند. قابل درک کردن گذشته، تبیین
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مورّخان، با کنار هم قرار دادن و نظم دادن به رویدادهای 

ی منسجم را به وجود می آورند و 
ّ
پراکنده، یک مجموعه کل

 آن را روایت می کنند.

 حقایق گذشته را نشان 
ً
بنا بر این، روایت های تاریخی، صرفا

 "بازنمایی"و  "بازسازی "نمی دهند، بلکه رویدادهای تاریخی را 

 کنند. می

 دیدگاه میشل فوکو
 

و  4179، متولد سال (Michel Foucault) میشل فوکو

ن یک فیلسوف و ابه عنو میلادی،  4181متوفای سال 

در  وتاریخدان، مبحث عینیّت را در تاریخ، به چالش کشیده 

کنار مطالعه گفتمان ها، قدرت را در جایگشت های تاریخی 

  است. داده آن نیز، مورد تحلیل قرار
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مناسبات قدرت به صورت بر اساس این دیدگاه، تاریخ با 

از  یبخش و تاریخ نگاران نیز،  عمیقی در هم تنیده شده است

را متناسب  یخیتار  رویدادهایقدرت هستند که  یساختارها

 .با آن ساختارها، روایت می کنند

بنا بر این، نمی توان مفهوم تاریخ را حقیقتی عینی دانست، 

لاحظه ماهیّت سیّال و متغیّر آن، به تفسیر و بلکه باید با م

  تحلیل رویدادهای آن پرداخت.

 دیدگاه ژاک دریدا
 

و متوفای  4130(، متولد سال Jacques Derrida) ژاک دریدا

نظریّه با تشریح ، یک فیلسوفبه عنوان  میلادی 7001سال 

" که به معنای Déconstructionفلسفی خود تحت عنوان "

و به لزوم کشف  تعبیر شده استواسازی  وساختار شکنی 
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دیدگاه های اهتمام می ورزد، متن  کیداخل  یها فرض شیپ

 معروف خود را تبیین کرده است.

 L'écriture et)" نوشتن و تفاوتوی در کتاب های خود مانند "

la différence،) "گراماتولوژی "(De la grammatologie) " گفتار و

نظریه خود را شرح  ؛(La Voix et le Phénomène) "و پدیده ها

 داده است.

عینیت تاریخ را مورد نقد قرار می دهد و بر آن  ژاک دریدا

است که تاریخ، نمی تواند با بی طرفی نوشته شده باشد. بنا 

 در چهارچوبو شکل گیری تاریخ،  بر این، نگارش رویدادها

زیرا  .صورت گرفته است یاس یسو  یاجتماعخاص  طیشرا

نگاران، بیرون از عصر و زمان خویش نیستند، بلکه  تاریخ

ر از 
ّ
تحت تاثیر باورها و گرایش های خاص خویش، و متاث

 گفتمان زمان خود می باشند.



51 
 

از اینرو، بازنمایی تاریخ توسط ما، از طریق واسطه هایی 

،  و چهارچوبهای  عصرزبان و گفتمان قدرت، ساختار مانند 

 تفسیری  صورت   می گیرد.

ریخ، بسان یک بایگانی است که تحت سلطه ساختارهای تا

قدرت است و آنچه که مشمول حذف شود، در آن بایگانی، 

 تحت تاثیر قرار می گیرد.

با رویکرد مطالبه عینیّت، قابل  بر این اساس، تاریخ

قرار  ریدر معرض تفسنیست، بلکه همواره باید  یدسترس 

 داشته باشد.

 گادامر نظریهّ
 

، بر مبنای (Hans-Georg Gadamer) گادامرهانس گئورگ 

، عینیّت را در تاریخ، مورد فلسفی هرمنوتیکنظریه خود در 

 نقد قرار می دهد و آن را به چالش می کشد.
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وی ، دیدگاه خویش را در این زمینه در نوشتارهای خود 

( تبیین کرده Truth and Method" )حقیقت و روشمانند "

 است.

 یبه معنا Hermeneia یونانیواژه از  "کیهرمنوتکلمه "

:  مانند یدانشمندانکردن گرفته شده است.  ریتفس

"  و "گادامر" از دگریها نی" ، "مارترماخریشلا  شی"فردر 

 .شوند یمحسوب م کیهرمنوت هیسردمداران نظر 

 دنیفهمروش ،  هینظر  نیقراولان ا شیاز پ یبرخ دگاهیاز د 

است از تجربه کردن  ، عبارت )مانند متون تاریخی(متن  کی

، نظریه نیا اساسمؤلف متن. بر  یدوباره اعمال ذهن

و  ملاحظه می کندرا  در متناز واژگان  ی، مجموعه اشنونده

، معنا و مفهوم آن را به صورت  دهیچیپ یعمل ذهن کیبا 

متن دو جنبه  ری، تفس نیکند. بنا بر ا یکشف  م یحدس 

  : دارد
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  بر  ندهیهم عبارات گو ف یبه معنا ی و لغو  یجنبه ادب

که مؤلف متن با آن  محشور  یزبان طیاساس شرا

 .بوده است

  خاص  تیفهم ذهن یبه معنا یجنبه روان شناخت

 .مؤلف

از   یمجموعه ا قیاز متن ، از طر   ی ر یهرگونه تفس همچنین،

 یکلمات ، مبتن یمعنا.  ردیگ یخواننده شکل م یفرضها شیپ

است که مؤلف در آن  ییاو حال هو  یو زمان یذهن طیبر شرا

درست سخن  دنیفهم ی، برا نیبرده است. بنا بر ا یبسر م

از آنچه در لغتنامه ها و فرهنگها آمده است فراتر  دی، با ی و 

 ی و جهان معاصر مؤلف را بازساز  یزمان طیو شرا میبرو 

ما از گذشته، وابسته به  ری. هرگونه برداشت و تفسمیکن

، در معرض  زین ندهیآ ردما است و  یکیهرمنوت تیوضع

   .نظر قرار دارد دیتجد
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فرض امکان  شیبدون پدر تاریخ  ی ر یتفس چیاز آنجا که ه

برای  ییو نها ینیع ریتفس چی، ه نیباشد، بنا برا ینم ریپذ

 وجود ندارد. تاریخ 

؛ و به  حالگذشته و  یافق ها بیمستلزم ترک ر،یتفس رایز 

 م مفسر است.افق متن و افق فه بی، ترک گریعبارت د

در عین حال، ترکیب افق های مذکور، به معنای درک عینی 

تاریخ نیست، بلکه رویدادی است که موجب ادراک عمیق تر 

 نسبت به تاریخ می گردد.

 دیدگاه "هیدن وایت"
 

و متوفای  1928 ( متولد سالHayden White) یدن وایته  

گاه های خاص ، دیدتاریخ نگارمیلادی، به عنوان  2018

: تصوّر متا تاریخ" )Metahistoryخویش را در کتاب "

 ( تبیین کرده است.قرن نوزدهم یدر اروپا یخیتار 
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   نه به عنوان یک واقعیّت عینی و تبیین کننده تاریخ را  وی 

بی طرفانه حوادث گذشته، بلکه به عنوان یک روایت ادبی 

 قلمداد می کند. 

ل، انقلاب فرانسه را از اینرو، برخی از مورّخان به عنوان مثا

به صورت یک "تراژدی"، و برخی دیگر آن را به شکل یک 

"حماسه" و بعض ی دیگر هم آن را در شمایل یک "طنز 

 تاریخ"، روایت کرده اند.

 

 نتیجه
 

به دلیل عدم قطعیّت و بنا بر مجموع آنچه بیان شد، 

تاثیرات فقدان عینیّت در تاریخ، و نقش ذهنیّت مورّخان و 

اعی، عقیدتی و فرهنگی مانی، مکانی، سیاس ی، اجتمشرایط ز 

خاص در عصر تدوین تواریخ؛ باید با دید نقّادانه، و تمرکز 
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بر تعدّد، و تلاش در جهت شناخت شخصیت و شرایط 

تاریخ نگاران، در جهت فهم بهتر و عمیق تر رویدادهای  یزمان

 تاریخی تلاش کنیم. 

 

***** 
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 فصل چهارم

 تاریخ کرارتیا  تعالی دائم
 

خط در این گفتار، به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا 

ی 
ّ
سیر تاریخ به صورت یک خط مستقیم و رو به تعالی و ترق

که در ابعاد اجتماعی، اخلاقی، فکری و فناوری به  است

پیشرفت مستمر خود ادامه می دهد و غیر قابل بازگشت 

به تکرار  ویا اینکه به نحو دورانی و چرخش ی است  است؛

 تاریخ و یا تنزّل آن منتهی می گردد؟

 دیدگاه پیروان تعالی تاریخ
 

 در عصر روشنگری اروپا زندگی پیروان این نظریه که 
ً
نوعا

دوران سپس ، "قرون وسطیدوران " توالیشاهد کرده اند و 
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در نهایت، " و انقلاب علمیدوران "بعد از آن، " و رنسانس"

دند، با خوشبینی به روند " در اروپا بو روشنگری عصر "

دائمی تاریخ، دیدگاه خویش را در تایید "تعالی تاریخ" و حرکت 

 ند.ه اپیش تازانه آن بیان کرد

   شامل را اروپا  خیاز تار  که برهه ای" یقرون وسط"دوران 

دوره هزار ساله، از قرن پنجم تا قرن پانزدهم  کی می گردد،

 . ردیگ یرا در بر م یلادیم

دوران افول و اضمحلال تمدّن ی "قرون وسطی"، بخش پایان

 4300ساله، از سال  ستیبُرهه دو  کیشامل اروپایی بود که 

 .بوده است یلادیم 4100تا سال 

طاعون مانند سیل ها و  ،یعیطب یبلاهابسیاری از 

، در اروپا فاجعه بار صدساله یوحشتناک، جنگ ها

 یب هاو آشو  ک،یکاتول یسایدر نظام کل "ریانشقاق کب"
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و تار  رهیرا ت اروپا خیبرهه از تار  نیا ؛یو اقتصاد یاجتماع

 .ه بودکرد

 "رنسانس"دوران اما پس از این برهه از قرون وسطی، 

(Renaissanceکه به معنا )فرا رسید.  " استییعصر "نوزا ی

شود که  یاروپا اطلاق م خیبرهه از تار  کی، به دوران رنسانس

و دوران انقلاب  کسو،ی از یقرون وسط انیحدّ فاصل م

، تحوّلات . در آن دوراناست گرید ی از سو  ی و روشنگر  یعلم

فلسفه، جامعه، فرهنگ، مذهب،  یها نهیدر زم یمهم

 نیدر مغرب زم ات،یو ادب ی اقتصاد، هنر، معمار  است،یس

 آمده است.   دیپد

از  ،یو فلسف یعلم یها شرفتیپ با " در اروپاانقلاب علمی"

به  یلادیم فدهمیهم تا اواخر قرن هاواسط قرن شانزد

 یو دگرگون قیتحوّلات عم جادیموجب اوقوع پیوست و 
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 یینخبگان و عموم جوامع اروپا ینیجهانب یدر مبان یشگرف

 .دیگرد

" ی مرکز  دی"خورش هیاز انتشار نظر  ن،ینو  یها دگاهید ظهور 

 کیاصول مکان نییتا تب له،یو کپلر و گال کیتوسط کوپرن

 نوزا،یدکارت، اسپ یفلسف اتیبا ارائه نظر  همزمان وتن،ین

جان لاک و امثال آن ها، و انتشار آراء اقتصاددانان  

بزرگ را در  راتییاز تغ یموج ت؛یبرجسته  مانند آدام اسم

جهان غرب به وجود  ختگانینخبگان و فره ی فکر  یفضا

 .آورد

انقلاب  یانتشار دستاوردها ،"روشنگری اروپادر عصر "

 نینو  یها شهیاند میو تعم ،یلادیم جدهمیهدر قرن  یعلم

دانشمندان و فلاسفه در سطح عموم جامعه، موجب 

فرهنگ،  نهیهمگان، در زم  ی فکر  یتوسعه افق ها

  .دیاجتماع، مذهب و اقتصاد گرد است،یس
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با توجه به آنچه بیان شد، طبیعی به نظر می رسد که 

(،  Voltaire) ولترمانند  اندیشمندان قرن هیجدهم میلادی

  یمارک و  (Immanuel Kant) مانوئل کانتیا
ُ
 رسهندُ دو ک

(Marquis de Condorcet)به  مستمر تاریخه حرکت ، ب

ی و پیشرفت
ّ
با  ،در دانش و خرودورزی و اخلاق سوی ترق

 خوشبینانه نگاه کنند. یدید

 دیدگاه کانت
 

، در عین حال که به ویژگی های انسان ها کانتایمانوئل 

هی و عوارض آن آگاهی داشت، اما نسبت به مانند خودخوا

تعالی و پیشرفت روند تاریخ در عرصه های اخلاق، عقلانیّت، 

 آزادی و صلح جهانی، امید وار بود.

 خیتار  کی یبرا یا دهیا"وی در گفتار خود تحت عنوان 

، منتشر شد 4281که در سال  "یبا هدف جهان وطن یجهان
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  " وی صلح پایداربه س"  عنوان با  یش و در کتاب خو 

(Zum ewigen Frieden)  و ، انتشار یافت 4211ر سال دکه

 و  (،Teleologisches Urteil) ی"شناخت تیغا ینقد داور "

 4212  ( که در سالThe Doctrine of Right) دکترین حق

به دیدگاه هدفمند بودن روند تاریخ، ؛ میلادی منتشر شد

 .داده استتمایل نشان 

ظرفیّت انسان در بُعد عقلانیت د به اینکه معتقد بو ، کانت

خودگردانی اخلاقی و توسعه آزادی و جهان  به، و اختیار

که  پیشرفت حقیقی است ،   صلح آمیزوطنی  و  نظم  جهانی 

 منجر  می گردد.

به سه اصل اساس ی به منظور حفظ در این زمینه،  کانت

 صلح جهانی اشاره می کند:

 الت بر اساس نظام قانون اساس ی هر کشور یا ای

 جمهوری باشد.
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  قانون سازمان ملل بر اساس فدراسیون کشورهای

 آزاد استوار باشد.

  حقوق انسان ها به عنوان شهروندان جهانی، محدود

 به شرایط مودّت و مهمان نوازی جهانی باشد.

انسان ها در جهان، بر مبنای حقوق همه هنگامی که 

آنگاه ، ار گرددو اصول انسانیّت استو  های جهانیارزش

 "جهان وطنی" تحقق خواهد یافت.

 دیدگاه مخالفان تعالی تاریخ
 

اروپا، جنگ های در  روشنگری دوران  پس از سپری شدن

به وقوع اول و دوم در قارّه اروپا  یوحشتناک و ویرانگر جهان

 4148تا  4141که از سال  جنگ جهانی اول پیوستند. 

 4131که از سال  جنگ جهانی دوممیلادی ادامه یافت، و 

میلادی به پایان رسید، علاوه بر  4111آغاز شد و در سال 
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تلفات دهشتبار و ویرانی گسترده ای که به بار آوردند، تاثیر 

و نقطه  بر جای گذاشتندعمیقی بر آینده کشورهای جهان 

 .گردیدندعطفی در تاریخ بشریّت قلمداد 

از  کشتهده میلیون حدود بر جنگ جهانی اول، علاوه 

، لیون ها نفر دیگر از غیر نظامیاننیروهای نظامی و می

 چهره قاره اروپا و جهان را تغییر داد. 

، اعمّ از نیز مجموع کشته شدگان بر اثر جنگ جهانی دوم

نظامیان و غیرنظامیان در طول جنگ و قربانیان آثار آن نبرد 

بود. در این جنگ دهشتناک، بالغ بر هشتاد میلیون نفر 

سلاح هسته ای برای اولین بار  سوز و ویرانگر،  خانمان

و  هیروشیماتوسط ایالات متحده آمریکا در شهرهای 

در کشور ژاپن به کار گرفته شد و آن شهرها و  ناکازاکی

 ساکنان آنها را به خاکستر تبدیل کرد.
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روشن است که وقوع این جنگ ها و حوادث وحشتناک در 

درخشان بشریّت را در شمع امید به آینده مقیاس جهانی، 

دیدگاه اندیشمندان را در دل های مردم خاموش کرد و 

 روند تاریخ، دگرگون ساخت.روز افزون  زمینه تعالی

از اینرو، بسیاری از دانشمندان این دوران و اندیشمندان 

دوران پُست مدرن، نظریه تعالی مستمرّ تاریخ را به چالش 

 کشیدند و آن را غیر واقعی دانستند.

 "اسپنگلر" دگاهید
 

و  4880( متولد سال Oswald Spengler) اسوالد اشپنگلر

میلادی، به عنوان فیلسوف و تاریخدان  4139متوفای سال 

بر این عقیده بود که با استناد به شواهد تاریخی به این 

ی و فراگیر، 
ّ
نتیجه می رسیم که حرکت تاریخ به صورت کل

موکراس ی؛ همواره به بویژه در عرصه های اخلاق، آزادی و د
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صورت خطی و رو به تعالی و پیشرفت بنوده و نیست. بلکه 

به صورت چرخه ای و مطابق سیستم های ارگانیک زنده، 

 ادامه می یابد.

با استناد به سرگذشت تمدّن هایی مانند هند، مصر، و وی 

 بر این عقیده است که فرهنگ ها و تمدّن هاتمدّن غرب، 

، شامل تولد، بالندگی، پیری و مرگ دارای یک منحنی زندگی

 یعموم نیاز قواندیگر، زنده هستند و مانند هر ارگانیسم 

  .دنکن یم یرویپارگانیک و به هم پیوسته  یمجموعه ها

  هستند یمانند شهابها و تمدن ها فرهنگ  بر این اساس،

د و ظاهر، نیسرزم کیکه در 
ّ
 د،نر یگ ید، اوج منشو  یم  متول

 د. نگرد یم دیناپد شهیهم یآنگاه برا د ونافت یفرو م

موج  کیبسان در طول تاریخ، هر فرهنگ و تمدن  نرو،یاز ا

بار  کیتنها   ، آن ضیاست که اوج و حض یمتحرک  یمنحن ای

هرگز دوباره  ،ییسقوط نهاافول و پس از  و رد،یگ یصورت م
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 دارای، ی گر یشود، بلکه مانند هر کالبد زنده د یتکرار نم

  .باشد یو مرگ م ی ر یهور، بلوغ، پظ یدوره ها

با تکیه بر شواهد موجود مانند تسلط مادیّت و  اشپنگر

زوال معنویّت، جایگزین شدن جهان وطنی به جای هویّت 

فرهنگی، رواج سیاست های پوپولیستی و امثال آنها؛ بر این 

عقیده پافشاری می کند که فرهنگ و تمدّن غرب، در حال 

 ست.انحطاط و رو به زوال ا

" انحطاط مغرب زمین"  تحت عنوان در کتاب خود  وی 

(Der Untergang des Abendlandes ) تعالی تمدّن غرب را

این توهّم را نشانه کوری تاریخی و یک توهّم می خواند 

 چنین می گوید:و قلمداد می کند 

 ".توهم سرنوشت ساز تمدن غرب است شرفت،یاسطوره پ"



68 
 

پیشرفت ترقی و خود را در حال ما هنوز  که فرهنگ این امر"

می بیند، نشانه رشد نیست، بلکه نشانه کوری تاریخی 

 ".است

، تاریخ به نحو کلی، به سوی یک بر دیدگاه این دانشمندبنا 

به دَوَرانی روند آن هدف متعالی حرکت نمی کند، بلکه 

فرهنگ ها و تمدّن ها در هر برهه صورت چرخه ای است و 

هی هستند که شکوفا می شوند و سپس، ، مانند گیااز تاریخ

 پژمرده می گردند و از میان می روند.

 می گوید: اشپنگلر

ای  این نیست که چگونه بشر به شیوهبیان  ،اریخ جهانیت"

ظهور و  ثبتخطی از بربریت به تمدن رسیده است، بلکه 

 ".های جداگانه است سقوط فرهنگ

 ،خ جهانتاریو  ؛ها ارگانیسم عبارتند از ،ها فرهنگ"

 ".جمعی آنهاست گینامهزند
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 "تئودور آدورنو" دیدگاه 
 

و  4103متولد سال ( Theodor Adorno)  تئودور آدورنو

میلادی به عنوان یک  فیلسوف و  4191متوفای سال 

و با پیشینه مارکسیستی و یکی  از  اعضاء   جامعه شناس

، (Frankfurter Schule: ی)به آلمان" مکتب فرانکفورت"

 ه ترقی و پیشرفت تاریخ را مورد انتقاد قرار می دهد. نظری

در اروپا،  فاشیست هاو  نازی هاوی با استناد به جنایات 

این اندیشه دوران روشنگری را مبنی بر حرکت مستمر تاریخ 

 ؛سالاری و عقلانیت روز افزونمردماخلاق، به سوی آزادی، 

ه زیر سؤال می برد و مردود می شمارد و معتقد است ک

تمدّن بشری نه تنها در آن دوران به تعالی نرسیده است، 

 بلکه عقب گرد داشته و به توحّش گراییده است.
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ی و 
ّ
بنا بر این، روند تاریخ، یک خط مستقیم به سوی ترق

پیشرفت نیست، بلکه یک مارپیچ متشکل از وحشت و امید 

 است.

آن است که دردها و رنج های  یواقع شرفتیپاز دیدگاه وی، 

جوامع بشری کاهش یابد، نه اینکه فقط به توسعه مادّی و 

 فناوری اکتفا شود.

یا " ایمورال ماینیم در این زمینه، در کتاب خود  " آدورنو 

ی[ 
ّ
 ( چنین می گوید:Minima Moralia)]اخلاقیات حدّ اقل

ی حقیقی، از .ستین و مادّیات ثروت شیافزا شرفت،یپ"
ّ
 ترق

 ". بردن علل رنج است نیب

 "رم  یرکهاه  " یدگاه د
 

و  4811( متولد سال Max Horkheimer) ررکهایم  ماکس هُ 

میلادی به عنوان جامعه شناس و  4123متوفای سال 
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"، با استناد به ستم های مکتب فرانکفورتفیلسوف "

و نظام  نازیسمدوران وحشتناک استعمار و روی کار آمدن 

ی در و جنایات جنگ های فاشیستی در کشورهای اروپایی

روند تاریخ را به سوی تعالی و کمال  دوران جنگ های جهانی؛

 روزافزون، به چالش کشیده است.

  ی روشنگر  کیالکتیداین دانشمند در کتاب خود به نام  

تئودور که با همکاری  (Dialektik der Aufklärung: ی)به آلمان

میلادی منتشر ساخته، بر این نکته  4112در سال  آدورنو

آنچه به عنوان دستاوردهای پیشرفت  کند که تاکید می

، تمدّن نامیده می شود، در حقیقت به ابزاری برای استعمار

زیرا به جای  و سلطه بر دیگران تبدیل شده است. استثمار

آنکه بشریّت به آزادی و عدالت دست یابد، روند تاریخ به 

و  سمیفاشاستعمار سرزمین دیگران،  ،یتکنوکراس سوی 

  حرکت کرده است. کش ی نسل
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وی در کتاب مذکور، از خوشبینی اندیشمندان دوران 

 روشنگری اروپا انتقاد می کند و چنین می گوید:

وعده     را   قضا و قدر  و  افسانه ها از  یآزاد ی،روشنگر "

 جادیاز سلطه را ا یدیاشکال جد به جای آن،داد، اما  یم

 ". کرد

 دیدگاه "ویکو"
 

 1668( متولد سال  Giambattista Vico) کویو  ستایجامبات

در میلادی، فیلسوف و تاریخ نگار ایتالیایی  1744و متوفای  

( Scienza Nuova" )دانش نوینآثار خود مانند کتاب "

را تحت عنوان  خیتار بودن و تکرار دوره های  یچرخه ا هینظر 

 ( مطرح می سازد.Corsi e Ricorsi" )دوره ها و تکرارها"

 که دوره های تاریخ به این شرحند: وی معتقد است

 (اشاره به نظام های تئوکراس ی) انیخدا عصر 
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 اشاره به جوامع اشرافی(قهرمانان ) صرع 

  اشاره به دوران خردورزی و دموکراس ی(مردان )عصر 

می گوید: دوران سوّم که عصر عقلانیّت و  کویو 

مردمسالاری است، رو به زوال می رود و دوباره دوران اول که 

دوره های صر نظام های تئوکراس ی است، فرا می رسد و ع

 به شکل چرخه ای، تکرار می شوند.
ً
 بعدی نیز، مجدّدا

 نتیجه
 

از مجموع آنچه بیان شد معلوم می گردد که روند حرکت 

تاریخ، به صورت روز افزون و بدون وقفه، به سوی کمال و 

تعالی دائم و مستمر نبوده است، بلکه بشریّت در طول 

ی و  در برهه هایی از زمان،ریخ، تا
ّ
پیشرفت در شاهد ترق

فناوری و عقلانیت بوده؛  اخلاق، عرصه های دانش، آزادی،

اما در بخش های دیگری از تاریخ، ستم بر فرودستان، 
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استعمار و استثمار سرزمین دیگران، جنگ های خانمان 

عقلانیت و  تنزّل انسانیّت و افول معنویت و زوالسوز و 

 را به تماشا نشسته است.اخلاق 

ی 
ّ
به نظر می رسد گروهی از اندیشمندانی که در عصر ترق

   دوران  نسل معاصر خود به سر می برده اند، مانند 

اروپا؛ به سیر تاریخ در  روشنگری عصر و  انقلاب علمی

 جهت تعالی و کمال انسان ها امید وار گردیده اند. 

ان های طلایی اما دانشمندانی که پس از سپری شدن دور 

فرهنگ و تمدّن، شاهد ادامه روند حرکت تاریخ بشریّت به 

ت و ستم و استعمار و 
ّ
توحّش و جنایات سوی حضیض ذل

جنگ های جهانی و نسل کش ی انسان های ارتش مهاجمان و 

دیدگاه دیگر در دوران معاصر خود بوده اند، نسبت به 

نموده و  "تعالی و پیشرفت مستمر روند تاریخ"، ابراز تردید

 آن را به چالش کشیده اند. 



75 
 

ران، حرکت تاریخ را نه به صورت خط 
ّ
این گروه از متفک

مستقیم به سوی ترقی دائم، بلکه به صورت حرکت مارپیچی 

 که دارای نشیب و فراز بوده است، قلمداد کرده اند.

 

***** 
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 فصل پنجم

 تاریخ گرایی
 

این عقیده پافشاری ( بر Historicism" )تاریخ گراییمکتب "

، نهادها و ارزش های افکار همه می کند که درک صحیح

 با ملاحظه ویژگی های زمان و مکان، میسّر است. انسانی، 

رویدادهای ایده های یادشده و بنا بر این، فهم و تفسیر 

 و" امکان پذیر می باشد زمینه تاریخیدر پرتو "تنها تاریخی، 

این ، ملاحظه دها و رویدادهاایده ها، نهابرای ادراک درست 

 است.و حیاتی ضروری امر، 

ایده ها و رویدادهای تاریخی که در از دیدگاه تاریخ گرایی، 

ظرف زمانی و مکانی خاص خود تحقق یافته اند، با  آنچه 
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که در ظرف زمانی و مکانی دیگری اتفاق افتاده، متفاوتند و 

 نباید با یکدیگر قیاس شوند.

گرایی"، عمده ایده ها و اندیشه هایی را که  از اینرو، "تاریخ

معرفی می شوند،  "حقایق مطلق و جهان شمول "به عنوان 

از  یزیر سؤال می برد. زیرا ایده ها و حوادث به صورت جدا

قابل تاریخی و زمان و مکان خاص آنها، و زمینه ساختار 

 .شناخت درست و واقعی نیستند

بر این عقیده هستند ، در عین حالبسیاری از تاریخ گرایان 

اندیشه ها و نهادها در طول تاریخ، توسعه می یابند و به که 

کمال می رسند و هیچ دوره ای از تاریخ، با برهه های دیگر 

 آن مقایسه نمی شود.
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 دیدگاه "ویکو"

 

این ایده فلاسفه  ،(Giambattista Vico) کویو  ستایجامبات

حقایق زندگی  دوران روشنگری را که شناخت و تبیین همه

 امکان پذیرانسان را با عقل محض و ادراک های انتزاعی آن 

 . مردود می داند ،می دانستند

از دیدگاه وی، دانش ی که رشد تاریخی بشر در عرصه آگاهی 

 است. لازم و ضروری او را لحاظ می کند، 

" به این اندیشه خود verum factum " با طرح اصل وی 

پدیده ها تعیین  جادیااز طریق  "قتیحقکه " می کنداشاره 

می گردد. بنا بر این، فهم دنیای انسان ها و زندگانی 

اجتماعی آنها بدان جهت میسّر است که توسط انسان ها 

 .ایجاد شده انددر طول تاریخ، 
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 "تایویلهلم دیل"دیدگاه 
 

( متولد Wilhelm Dilthey) ویلهلم دیلتایفیلسوف آلمانی، 

به آثار خود برخی از در  میلادی، 4144و متوفای  4833سال 

را در این زمینه بیان کرده  خویششرح ذیل، دیدگاه های 

 است: 

 "یبر علوم انسان یمقدمه ا " 
(Introduction to the Human Sciences)،   

 "یدر علوم انسان یخیجهان تار  ی ر یشکل گ " 

(The Formation of the Historical World in the Human 

Sciences)  

  "خیو مطالعه تار  کیهرمنوت " 
(Hermeneutics and the Study of History ،) 

وی بر این عقیده است که آموزه ها در علوم طبیعی از 

ی، تبیین می شوند، اما در علوم انسانی 
ّ
طریق قوانین کل

مانند دانش تاریخ، باید از طریق ملاحظه "زمینه تاریخی"، 

 مورد "تفسیر" قرار بگیرند.
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 گاه گادامردید

کتاب در  (Hans-Georg Gadamer) گادامر هانس گئورگ 

" را تاریخ گرایی، نظریه "(Truth and Method)" حقیقت و روش"

از نظر تاریخ  بازسازی عینی گذشتهو مورد نقد قرار داده 

 است. به چالش کشیده را گرایان

 توضیح دادیم
ً
بر آنست که  ،وی با شیوه هرمنوتیک که قبلا

 شیاز  پ یمجموعه املاحظه  قیاز طر  باید  ی ر یه تفسهرگون

و ترکیب  مورّخ، یو زمان یذهن بازسازی شرایطو  ،ها فرض

 افق های گذشته و حال باشد.

 دیدگاه پوپر
 

" فقر تاریخ گرایی" در کتاب خود  (Karl Popper) کارل پوپر

(The Poverty of Historicism)  میلادی منتشر  4111که در سال

اجرای عملی اندیشه های تاریخ گرایان را نادرست و ، گردید

 خطرساز معرفی می کند.ایده های آنان را 
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و  هگلزیرا طرز فکر تاریخ گرایان، وام گرفته از دیدگاه 

تکاملی تاریخ است که روند و پیشرفت فرضیه  در مارکس

بنا بر این ، با شیوه   می باشد.مورد مناقشه دیدگاهی 

 های تاریخی را نمی توان پیشبینی کرد.یادشده ،  رویداد

طرز تفکر مذکور در صورت اجرا شدن، به  ،علاوه بر این

به ]تمامیّت خواهی[  (Totalitarianism)"توتالیتاریسم" 

 سبک مارکسیسم، منجر خواهد شد.

 نتیجه
 

عقیده  تاریخ گرایان  به طور خلاصه ،  شامل  موارد ذیل  

 می گردد: 

  ،عمده حقایق مانند ایده ها،  درکتاریخ گرایان

ها و نهادها را به ملاحظه "زمینه تاریخی" و ظرف ارزش

آنها مشروط می دانند. بنا بر  خاص زمانی و مکانی
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این، هیچ ایده و رویدادی را خارج از بافت تاریخی آن، 

 نمی توان به درستی درک کرد.

   اکثر اموری که به عنوان "حقایق عام و مطلق" و

هان شمول" معرفی می گردند، از دیدگاه "ایده های ج

تاریخ گرایان، به چالش کشیده می شوند. زیرا حقیقتی 

که به "زمان" و "زمینه تاریخی" مقیّد نباشد، قابل درک 

 صحیح و کامل نیست.

  از آنجا که تاریخ، یک فرایند رو به توسعه است، بنا

بر این، هیچ دوره ای با دوره قبل یا بعد خود، مقایسه 

 می شود.ن

اما منتقدان این طرز فکر، نحوه استدلال و جنبه هایی از 

در  مارکسو  هگلرا که از نظریه  تاریخ گراییدیدگاه 

ی  جبر تاریخخصوص 
ّ
و و جهت گیری روند آن به سوی ترق
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مستمر تاثیر پذیرفته اند، مورد نقد قرار داده و تکامل 

 اند.، هشدار داده اجرای افکار یادشدهنسبت به عواقب 

.   

***** 
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 فصل ششم

 "پایان تاریختئوری "
 

منظور از نظریه "پایان تاریخ" این است که روند رویدادهای 

برخی از تاریخی در طول زمان های گذشته و در پرتو دیدگاه 

مستمرّ تاریخ"، به دیالکتیکی "پیشرفت اندیشمندان مبنی بر

دئولوژیک اوج خود رسیده و در آخرین ایستگاه تکامل ای

" متوقف گردیده لیبرال دموکراس یخویش، یعنی مرحله "

  است.

د سه زمینه تاریخی تئوری یادشده این بود که 
ّ
پس از تول

 سم،یونالی: ناسیعنی) سمیمدرناز درون حرکت  یدئولوژ یا

 کیدئولوژ یا یاز حوزه ها کی(، هر سمیبرالیو ل سمیالیسوس

جهان، اقدام تسلط بر  یاز زمان برا یمذکور در برهه ا

شده  ادیکامل هدف  نیدو بلوک اول و دوم در تأمکردند. 
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تسلط اند و بلوک سوم در حال تجربه کردن  دهیناکام گرد

  .است بر جهان

 تلریه ی به رهبر  ی ناز ارتش مغرور  ،یجنگ جهان انیجر  در

" را بر عهده داشت، پس از سمیونالی"ناس یندگ یکه نما

با  یکرد ول یلشکر کش  هیتصرف بخش عمده اروپا، به روس

و  دیقدرتمندش، طعم تلخ شکست را چش فانیمقاومت حر 

از آن  یبا تحمل ناکام 4111ارتش آلمان در سال  نسان،یبد

 یدئولوژ یباز گشت و سقوط هولناک ا نیسرزم

 .را به تماشا نشست تلریه" و حکومت سمیونالیناس"

 ی شورو  ریارتش سرخ اتحاد جماهمیلادی،  4121سال  در

" را بر عهده داشت، به منظور سمیالی"سوس یندگ یه نماک

به  بر بخش های دیگر جهان،و توسعه تسلط خود  لیتکم

ارزش خاص  یداراکه افغانستان سرزمین هایی مانند 

با  ینمود؛ ول یلشکر کش  برای آن امپراتوری بود، کیاستراتژ 
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 یندگ یجهان غرب که نما یعنی شیهمزاد خو  فیمقاومت حر 

"کمربند سبز  ی " را بر عهده داشت با همکار مسیبرالی"ل

 4181و  4188 یشد و در فاصله سالها ریگ نی" زمیاسلام

 از افغانستان شد.  ینیمجبور به عقب نش

حادثه، در سال  نیدو سال پس از ا ی شورو  ریاتحاد جماه

 ی" متلاش سمیالیسوس" یسقوط کرد و امپراطور  4114

 .دیگرد

 یدئولوژ ینوان مظهرااز جهان غرب به ع یبخش  نکیا

هی" یدموکراس  برالیل"
ّ
شده و در پناه قدرت و  دانیتاز م ک

همزاد  فیثروت هنگفت خود و پس از شکست دادن دو حر 

، جهانخود را بر  طرهیدر صدد برآمده است تا س ش،یخو 

 به کمال برساند.
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و"  دیدگاه "کوژ 
 

و  4107( متولد سال Alexandre Kojève) والکساندر کوژ  

هگل میلادی، که تلاش می کرد تا آموزه های  4198فای متو 

در زمینه فلسفه تاریخ را با رویدادهای معاصر اروپا تطبیق 

" و عصر کمال پایان تاریخرا به عنوان " ناپلئون دهد، دوران 

 آزادی می دانست. 

 دیدگاه فوکویاما
 

متولد سال (، Francis Fukuyama) امایفوکو  سیفرانس

اندیشمند سیاس ی، اقتصادی عنوان یک  بهمیلادی،  4117

مانند  هاییکتاب اندیشه های خود را در و روابط بین الملل، 

 نوشتارهای یادشده در زیر، به رشته تحریر درآورده است:
 

 بیست و یکم در قرن  یو نظم جهان یحکمران 

 (Governance and World Order in the 21st century)  



88 
 

 انسان نیو آخر  خیتار  انیپا  

(The End of History and the Last Man )  

 یاس یو زوال س یاس یس نظم  

(Political Order and Political Decay  )   

 آن  یها یتیو نارضا سمیبرالیل 

(Liberalism and Its Discontents  )  

 ی فراانسان نده  یآ 

(Posthuman Future  ) 

بیان فضائل به  "انسان نیو آخر  خیتار  انیپاکتاب "وی، در  

لیبرال دموکراس ی، و دوران اقتدار نظام حکومتی دنیای غرب 

 جنگ سرد، می پردازد.دوران پس از 

 نظام  معتقد است به اینکه پس از فروپاش ی فوکویاما

و پایان جنگ سرد میان بلوک های  اتحاد جماهیر شوری

ادامه داشت،  4114تا سال  4111شرق و غرب، که از سال 

مرحله تاریخ خود، به معنای پایان دوره تکامل بشر به آخرین 
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است،  لیبرال دموکراس یکه ایدئولوژی  یشایدئولوژیک خو 

 نائل شده است.

و سرزمین های  بنا بر این، نظام مذکور که در مغرب زمین 

، از این پس به عنوان نظامی جهانی و استحاکم تابع آن 

مداد قل، دیگر همه  نظام های حکمرانیشیوه پایان بخش 

 .می شود
 

 غایت شناسانهکه بر مبنای نظریه  هگل همانند فوکویاما

(Teleological ideaروح تاریخ را عامل سیر تکاملی ،)  ّمستمر 

و رو آن می دانست، روند تاریخ را به عنوان فرایندی تکاملی 

می داند که در نهایت، به اوج تعالی خود به سوی پیشرفت 

ت هاست،  اس یدموکر  لیبرالکه تعمیم نظام 
ّ
برای همه مل

 . پایان تاریخنائل گردیده است. و این ، یعنی 

بنا بر این، پایان تاریخ، به معنای رسیدن انسان به ایستگاه 

 نهایی سیر تکاملی تاریخ بشر است.
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 می گوید:  فوکویاما

که بر اثر  ی و متمرکز  میعظ یها یبلوک بند ریس"

است،  افتهی انیپا ند،یآ یبه وجود م ریفراگ یها یدئولوژ یا

 برالیپس از جنگ سرد، نظام ل ماندهیباق انیو تنها جر 

پس،  نیبا اقتصاد بازار آزاد است، و از ا یغرب یدموکراس 

شود،  انیجر  نیا نیگز یکه بتواند جا ی گر یحرکت د چیه

 ."داردوجود ن

تک  ییایجهان پس از جنگ سرد، دن دگاه،ید نیا یمبنا بر

 برالیبود، و تحت زعامت نظام ل خواهد کپارچهیو  یقطب

 دان،یم روز یبه عنوان تنها پ کایآمر  ی به رهبر  یغرب یدموکراس 

 .قرار خواهد داشت

 پایان تاریخنظریه نقد 
 

 برالیل یدئولوژ یبود که ا نیانتقادات ا نیاز مهمتر  یکی

، اصالت فردو  اصالت مادّهکه بر اساس  یغرب یدموکراس 
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 اریو نقاط ضعف بس یس اسا وبیع یبنا شده است، دارا

 ،یاس یس یدر عرصه ها ینیسهمگ یاست، و با بحران ها

  .مواجه خواهد بود یو اقتصاد یاجتماع

در  ییکایو آمر  ییاروپا یدر کشورها ااز بحران ه یبرخ بروز

 یدموکراس  برالیل شهیاند ییبر عدم توانا یعصر ما، شاهد

 نیمغرب زم یدر کشورها یاقناع مردم، حت یبرا یغرب

که از نظر  گرید یها نیاست، چه رسد به مردمان سرزم

 باشند. یفرهنگ و تمدّن، متفاوت م

، به نظریه فکویامابرای اثبات دیدگاه نقد دیگر اینکه 

" استدلال شده است که بر تئوری صلح دموکراتیک"

مبنای آن، نظام های دموکراتیک که به بلوغ رسیده اند، 

می خیزند. این در حالی یکدیگر برنبر ضدّ هرگز به جنگ 

 است که اصل این تئوری نیز، زیر سؤال رفته است.

علاوه بر اینکه چهره کریه ستم ها، نابرابریها، خشونت ها، 

هایی که نظام  حکومتدر   ها و جنگاستعمار و استثمار 
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در آنها  بازار آزاد و سرمایه داری و اقتصاد لیبرال دموکراس ی 

ان تاریخ و رسیدن به مقصد ، برگزاری جشن پایحاکم است

 د.نبه عنوان امری زودهنگام جلوه می ده ،نهایی انسان را

نقد دیگری که بر نظریه "پایان تاریخ" وارد شده این است 

ظهور قدرت های بزرگ معاصر با ایدئولژی های متفاوت که 

که در حال حاضر نوعی سرمایه  چینمانند نظام حکمرانی 

در جهان  را لیبرال دموکراس ی  ، ایدئولژی داری دولتی است

 به چالش کشیده اند. غرب،

"، تحت تاثیر تئوری حرکت پایان تاریخاز آنجا که نظریه "

ی و پیشروی 
ّ
ی و سوگیری جبری تاریخ به سوی ترق

ّ
خط

و امثال او تبیین شده، بنا بر  هگلمستمر است که توسط 

این، اعتراض ها و انتقادهایی که توسط دانشمندانی چون 

 ینبیآرنولد تو و   تئودور آدورنو، هایدگر، پنگلرشسوالد اا

و همفکران وی مطرح گردیده اند؛  هگلنسبت به دیدگاه 

 " را نیز، به چالش می کشند.پایان تاریخنظریه "
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 در نقد تئوری پایان تاریخ "تافلر"دیدگاه 
 

 یو متوفا 4178متولد سال ، (Alvin Toffler)" تافلر نیالو "

 "موج سوم"خود مانند  نوشتارهایدر ،  یدلا یم 7049سال 

(The Third Wave) ، خیتار  انیپا در زمینه فوکویامادیدگاه 

در  یکل اناتیجر  که استو معتقد مورد نقد قرار می دهد را 

در حال  یامواج نامرئ شکلبه  ، یعیطب ورتبه ص جهان

 و تکامل هستند.  دیتجد

 انده وجود آمده ب یدو موج بزرگ جهان ا کنون : تدیگو  یم ی و 

 بروز و ظهور است.و اکنون، موج سوم در حال 

 ز:، عبارتند اتافلرمورد نظر  یمرحله تمدّن سه

 ت گرا ی مدّن کشاورز ت
ّ
 .بر آن استوار است ییکه سن

 است یبر آن مبتن تهیکه مدرن ،یتمدّن صنعت. 

 شدن بر  یکه جهان ک،یو انفورمات کیمدّن الکترونت

 .آن متوقف است
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هر سه تمدّن فوق، در نقاط مختلف  ز،یاضر نحال ح در

  .جهان وجود دارند

اقتصاد، فرهنگ، و  یاساس  یمبنا ن،ی، زمموج اول  در

 نی، مهمتر یعضلان یرویناست و  یو اجتماع یفرد یزندگ 

  رود. یبه شمار م دیابزار تول

 نیمهمتر  ن،یاست و ماش یاصل ی، صنعت، مبناموج دوم در

 است .ابزار

 ک،یالکترونفناوری عبارتند از:  یعلوم اصل، موج سوم در

 .یولوژ یو ب وتریدانش کامپ

معتقد است که رويدادهاى كنوني جهان، ازهيچ  تافلر

 جادینظمی پنهان در ا قت،یالگويى پیروي نمي كنند و در حق

 و ها  انقلاب  تمدّن ها وجود دارد که  یمراحل تکامل

 .زند یرا رقم م یجهان یها یدگرگون
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: ما، در حال برپا كردن تمدنى جديد و دیگو  یم تافلر

از آن  یقیهستيم، بى آنكه شناخت روشن و دق يیاستثنا

 .میداشته باش

 یكل تمدنها ، با تلاطم امواج تاريخ،تافلر دگاهیاساس د بر

مذکور، با يگديگر برخورد مي كنند و بر اثر همین امر است 

ما بى معنا از  یبرخ یكه بخش اعظم آنچه درجهان امروز برا

  .و تصادفى به نظرمیرسد، معنا و مفهو م پيدا مي كند

 انیبه پا خیمعتقد است که نه تار  تافلر دگاه،ید نیپرتو ا در

گفت(، و نه تمدّن غرب رو به  یم امای)چنانکه فوکو  دهیرس

گفت(، و نه مهمترين  یم ینسکیزوال است )چنانکه برژ 

 ریسا وغرب  كه با آن مواجهيم، بین اسلام و یبرخورد

 (.نگتون معتقد بودی)آنطور که هانت ستتمدّن ها

ما،  یرو  شیپ یو اقتصاد کیتحوّل استراتژ  نیبلکه مهمتر 

جهان به سه تمدّن متفاوت و متعارض است که در  میتقس

  .باشد یحال وقوع م
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صف آرايى تمدنهاى جهانى در حال حاضر، شكل  ن،یبنا بر ا

دو  یجهان یپس، به جا نیديگرى بخود گرفته است و از ا

 انیکه م میروبرو هست یقبل از چنگ سرد، با جهان یقطب

 .است دهیگرد میو متعارض، تقس بیسه تمدّن رق

کننده منابع  نیموج نخست، تأم ،یسه قطب یایدن نیچن در 

 است.  یو معدن ی و محصولات کشاورز 

کار ارزان بر  یروین هیانبوه را در سا داتیموج دوم، تول

 دارد.  عهده

از علم و  ی بهره بردار  دیجد یها وهیو موج سوم، در پرتو ش

 .بر جهان است طرهیدانش، در صدد س

تجدّد  انیموج دوم، م ی ر یکه به هنگام شکل گ همانگونه

از  یمدرن قبل شیو جوامع پ کسو،یاز  یطلبان تمدّن صنعت

در عصر  نطور،یبه وجود آمد، هم ی ر یدرگ گر،ید ییسو 
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بر  طرهیتمدّن موج سوم که خواستار س نایم ز،یحاضر ن

 .ونددیپ یبه وقوع م ییتنشها ن،یشیجهان است و دو تمدّن پ
 

***** 
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 هفتمفصل 

 استنباط قواعد کلی از تاریخ
 

یکی از مهمترین بخش های فلسفه تاریخ، استنباط ضوابط 

ی از رویدادهای تاریخی گذشته است. 
ّ
 عام و کل

که علل سقوط تمدّن های بزرگ را به عنوان مثال، هنگامی 

مورد مطالعه قرار می دهیم، با جمعبندی آنها و مطالعه 

ی را در زمینه 
ّ
موارد مشترک، می توانیم یک سری از قواعد کل

 ظهور و سقوط تمدّن ها، بدست آوریم.

، به منظور توضیح بیشتر و با مراعات اختصار  در اینجا

ن های بزرگی که در چند نمونه از تمدّ سرگذشت و سرانجام 

طول تاریخ گذشته به اوج قدرت و رونق رسیده اند و 

جام، دچار فروپاش ی گردیده اند را به عنوان مثال، نسرا
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و سپس به نمونه ای از نتیجه گیری از  مطرح می کنیم

 :دیدگاه فلسفه تاریخ می پردازیم

 علل سقو ط امپراتوری هخامنشیان 
 

قبل از میلاد،  110ل ، در ساهخامنشیان نظام حکمرانی

 قبل از میلاد، ادامه یافت. 330بنیانگذاری شد و تا سال 

"، اوّل کمبوجیه ، فرزند "کورش کبیرسرسلسله این دومان، 

" در آنشانقبل از میلاد در شهر " 900متولد حدود سال 

"  که امروزه در جنوب غرب فلات ایران قرار پارسمنطقه "

ای سال 
ّ
ز میلاد در منطقه قبل ا 130دارد، و متوف

 " بوده است.پاسارگاد"

قبل از میلاد، به پادشاهی منطقه  111در سال  کورش

" رسید و نبرد خود را برای توسعه آن سرزمین آغاز پارس"

 کرد.
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حاد میان دو قبیله آریایی 
ّ
او در ابتدا، به منظور ایجاد ات

قبل از میلاد به  110در سال   "مادها"،و  "پارس ها"

( که به عنوان گویشتوو یا) اگیآستت فرماندهی سرزمین تح

بر بخش بزرگی از فلات ایران  مادهاچهارمین پادشاه 

حکومت می کرد، لشکر کش ی کرد. ، وی توانست با فتح 

" )اکباتان( که در منطقه شمال شهر هگمتانهشهر "

بود،  مادهاامروزی قرار داشت و مرکز حکومت  همدان

ا با ترکیب جمعیّت دو قوم ر هخامنشیان نظام فرمانروایی 

 آریایی یادشده )پارس ها و مادها(، به وجود آورد.

 "هیدیل"آنگاه، کورش با لشکر بزرگ هخامنشیان به کشور 

(Lydia که در  غرب منطقه )ترکیه امروز( قرار  آناتولی(

داشت، حمله کرد و با ورود به پایتخت آن کشور به نام 

پادشاه آن سامان به  ( و شکست دادنSardis" )ساردشهر "

قبل از میلاد، آن  119( در سال Croesus" )کرزوس نام "

" ، به تصرّف خود اژهسرزمین پهناور را تا سواحل دریای "
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(، حدّ فاصل میان غرب Aegean Sea" )اژهدرآورد. دریای "

در قارّه  یونان )آسیای صغیر( و شرق کشور  آناتولی

 اروپاست.

به منظور تصرّف  آناتولی،کورش پس از تصرّف سرزمین 

" و پارتآسیای میانه و شرق ایران، به سوی سرزمین "

 هندوستانو  چین"، لشکر کش ی کرد و تا مرزهای خوارزم"

 به پیش تاخت.

لسپس کورش در صدد برآمد تا به امپراتوری بزرگ " " باب 

(Babylon که در غرب ایران قرار داشت حمله کند و آن )

 تصرّف خود درآورد.سرزمین گسترده را به 

قبل از میلاد، سپاه بزرگ هخامنشیان  131در سال  از اینرو

به سوی آن سرزمین حرکت کرد و با شکست دادن امپراتور 

 138( در سال Nabonidus" ]نبونائِد[ )دینبون"بابِل" به نام "

قبل از میلاد، منطقه وسیعی که از غرب ایران تا سواحل 



102 
 

به تصرّف  را گسترده بود خدریای سر و  دریای مدیترانه

 .در آوردهخامنشیان 

بنا بر آنچه بیان شد معلوم گردید که سرزمین امپراتوری 

و  وستانان کورش، از جهت شرق، تا هندایران در زم

ین ، و از جهت غرب نیز، تا سواحل دریای اژه و چمرزهای 

دریای مدیترانه گسترش یافت و در مجاورت کشورهای 

 قرار گرفت.  یونانه جزیره اروپایی مانند شب

قبل از میلاد، فرزند  130پس از مرگ کورش کبیر در سال 

" به مقام امپراتوری دوم هیکمبوجارشد او به نام "

 هخامنشیان رسید.

و آسیای صغیر ، بویژه غرب آناتولیمنطقه  در این زمان،

"، به عنوان سرزمینی که مورد رقابت اژهسواحل دریای "

ایران و امپراتوری یونان بود، در معرض میان امپراتوری 

 درگیری میان دو قدرت بزرگ آن دوران قرار داشت.
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اولین درگیری بزرگ میان ایران و یونان در زمان حکمرانی 

، چهارمین امپراتور هخامنش ی ایران به وقوع داریوش اول 

 پیوست.

این امپراتور قدرتمند با تشکیل یک سپاه چابک و ثابت به 

را در کشورگشایی ادامه داد  کورش"، راه جاویدانگارد نام "

و  قفقاز" در اروپا و ناحیه بالکانو بخش هایی از منطقه "

را به خاک  لیبیو  مصرسرزمین های شمال آفریقا مانند 

ایران ضمیمه کرد. لشکریان این امپراتور از سوی شرق نیز، 

 " در هندوستان به پیش تاختند.سندتا رود "

پس از رگیری میان نیروهای ایرانی و یونانی نخستین جرقه د

قبل  111، در سال آناتولیمنطقه تسلط امپراتوری ایران بر 

( به نام Miletus" )میلتوساز میلاد توسط حاکم شهر "

" در غرب ایونیا( در منطقه "Aristagoras" )آریستاگوراس"

"، که در آن زمان اژهآسیای صغیر و سواحل شرقی دریای "

 امپراتوری ایران بود، زده شد.   تحت سلطه
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، همه آناتولیبا ورود به سرزمین  هخامنشیانارتش از اینرو، 

" در آسیای صغیر را به تصرّف خود درآورد و ایونیامناطق "

"، عبور کرد و اژهآنگاه،  و با کشتی های جنگی از  دریای "

( در شرق Euboea" )ائوبویاپس از تصرّف جزیره بزرگ "

و  یورش برد یونان (، به شبه جزیرهAttica" )کآتیمنطقه "

" ماراتن"، به سوی منطقه "اژهپس از گذشتن از دریای "

(Marathon در )پایتخت یونان( آتنکیلومتری شهر " 10( "

 به پیش تاختند. 

قبل از میلاد، پادشاه جدید هخامنش ی به نام  180در سال 

ا در ر  داریوش اول " در صدد برآمد تا طرح خشایار شا"

 ، ادامه دهد. آتن جنگ با امپراتوری یونان و تصرّف

با لشکری بزرگ، شامل  خشایارشاپس از تمهید مقدّمات، 

بیش از یکهزار کشتی، از جمله هفتصد کشتی جنگی، و 

، به سوی یونان حرکت بیش از یکصد و پنجاه هزار جنگجو

( که Dardanelles" )داردانلپس از عبور از تنگه "کرد و 
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" متّصل می سازد، به سوی  اژه" را به دریای "مرمرهی "دریا

 شمال یونان به پیش تاخت.

ح هخامنش ی از طریق منطقه "
ّ
( Thrace" )تراسسربازان مسل

(، به سمت مناطق Macedonia" )مقدونیهو سرزمین "

 حرکت کردند. آتنمرکزی یونان و شهر 

ل ( در شماThermopylae" )ترموپیلسپاه ایران در گردنه "

کشور یونان با بخش ی از لشکر یونان، روبرو گردید. 

( Leonidas I" )لئونیداسبه نام " اسپارتفرمانروای منطقه 

 اسپارتیسرباز  300سرباز یونانی ، از جمله  1000با 

توانست لشکر ایران را برای مدّتی کوتاه متوقف سازد. اما 

ی سربازان هخامنش ی با راهنمایی یکی از راهنمایان یونان

" را بشناسند و سپاه ترموپیلتوانستند راهِ دور زدن گردنه "

" جنگ ترموپیلیونان را محاصره کنند. در این نبرد که به "

" و سیصد تن از سربازان لئونیداسمشهور است، "

اسپارتی وی کشته شدند. بدین طریق، راه ادامه هجوم 
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" هموار شد و آتنلشکر ایران به مرکز یونان و شهر "

)پایتخت یونان(، به تصرّف لشکر  آتنام، شهر سرانج

این زمان، دوران اوج قدرت و سیطره  هخامنشیان در آمد.

 امپراتوری هخامنشیان بود.

که بر  فیلیپ دومپس از مرگ قبل از میلاد  339در سال اما 

، اسکندر  مقدونی، مقدونیه و یونان حکومت داشت

(، متولد Alexander the Greatمعروف به اسکندر بزرگ )

 قبل از میلاد، جانشین وی گردید.  319سال 

پس از آماده سازی یک لشکر بزرگ از مقدونیان و اسکندر 

قبل از میلاد، با سپاهی متشکل از  331یونانیان، در سال 

جنگجوی سواره نظام، به  1000سرباز، از جمله  32000

به پیش تاخت و در نبردی  آسیای صغیرسوی سرزمین 

نیروهای ایرانی مستقر در آن ناحیه، شهرهای سنگین با 

ساحلی یونانی نشین در غرب آسیای صغیر را تصرف کرد. 



107 
 

بود که با معاصر  داریوش سومدوران حکومت با این زمان، 

 .ه بودمشکلات بزرگ داخلی روبرو گردید
  

، این فرصت را مغتنم شمرد و با ایجاد اسکندر مقدنی

حاد میان جنگجویان 
ّ
، حمله به یونانو سربازان  مقدونیهات

 را آغاز کرد. امپراتوری هخامنشیان
 

( عبور کرد Dardanelles" )داردانللشکر اسکندر از تنگه "

و به سرزمین آناتولی که تحت تصرّف امپراتوری هخامنشیان 

 بود وارد گشت.

به سرزمین  اسکندر مقدونیبا انتشار خبر لشکرکش ی 

قابله با ارتش او، سپاهی به منظور مداریوش سوم آناتولی، 

 را به سوی آسیای صغیر فرستاد. 

سرداران سپاه هخامنش ی در صدد برآمدند تا اردوگاه 

" در منطقه گرانیکنیروهای خود را در کنار رودخانه "

( Biga Çayı) "بیگاچای"آناتولی که امروزه به عنوان رود 
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( در Çanakkale" )چاناک قلعهنامیده می شود و در استان "

 کشور ترکیه امروزی قرار دارد، مستقر سازند.

قبل از میلاد، میان  331( در سال Granicus) گرانیک نبرد 

سپاه اسکندر مقدونی و نیروهای هخامنش ی در دوران 

" در منطقه گرانیکداریوش سوم، در سواحل رودخانه "

 آناتولی ، به وقوع پیوست.

نی در این جمع بزرگی از نیروهای یونانی، مقدونی و ایرا

جنگ، کشته شدند. سرانجام، لشکریان اسکندر توانستند 

سپاهیان هخامنشیان را به عقب نشینی وادار کنند و شهر 

 ( را در غرب آناتولی به تصرّف خود درآوردند.Sardis" )سارد"

نیروهای اسکندر مقدونی به منظور تصرّف شهر باستانی 

ی آناتولی قرار ( که در جنوب غربHalikarnas" )کارناسیهال"

داشت، هجوم بردند، اما با مقاومت جنگاوران آن شهر، 

 مواجه شدند. این امر، موجب ویرانی شهر یادشده گردید.
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به آناتولی  داریوش سومسپاه هخامنش ی که به فرماندهی 

( که در استان Issus" )ایسوساعزام شده بود، در منطقه "

کشور با سوریه ترکیه امروزی و در نزدیکی مرز این  ختای

 ، روبرو گردید. اسکندر مقدونیقرار دارد، با لشکر 

قبل از میلاد، در این نبرد بزرگ  333سپاه اسکندر در سال 

 مصر،پیروز شد و به دنبال آن، سرزمین های دیگری مانند 

را نیز از سلطه هخامنشیان خارج ساخت  فلسطینو  سوریه

 و به تصرف خود درآورد.

"، اسکندر داریوش سوملشکر " پس از عقب نشینی 

مقدونی به پیشروی نیروهای خود ادامه داد و پس از تصرّف 

( در شمال کشور عراق Gaugamela" )گوگملمنطقه "

لقبل از میلاد، شهر باستانی " 334امروزی در سال  " باب 

(Babylon را ) ه"که  در نزدیکی شهر نیز
ّ
در جنوب شهر  "حل

 رّف کرد.امروزی قرار دارد، تص بغداد
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 میان رودانسپاه اسکندر، پس از تسلط بر مناطق وسیع 

)بین النهرین(، به سوی مراکز حکمرانی پادشاهان 

حرکت کرد و تا حدود  تخت جمشیدو شوش هخامنش ی در 

بزرگ قبل از میلاد، این مراکز را غارت نمود و کاخ  330سال 

 را ویران ساخت. "تخت جمشید"

ومت ایران، امپراتوری با فروپاش ی مراکز قدرت حک

 قبل از میلاد، به پایان رسید. 330هخامنش ی در سال 

 مطالعه دلائل سقوط امپراتوری هخامنشیان
 

هنگامی که تاریخ هخامنشیان را مطالعه می کنیم و در صدد 

بررس ی علل فروپاش ی این امپراتوری بزرگ که در روزگاری، 

پا را در سرزمین های گسترده ای از هندوستان تا شرق ارو 

برگرفته بود بر می آییم، به عوامل یادشده در زیر، برخورد 

 :می کنیم

 اشرافی گری حاکمان و وابستگان آنان. الف
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و تبذیر اموال توسط سردمداران  اندوزی گستردهثروت 

آن های  پایتخت در و بستگان آن ها اشراف نش ی و مهخا

جولان مجال انگیزه جانفشانی و امپراتوری و سایر شهرها، 

نظامی در سربازان و سرداران های نبرد را از  در عرصه

 میادین نبرد، از میان برد.

 اندشمن توان از غفلت  غرور و . ب

موجب شد که برای مقابله با  داریوش سومخودبزرگ بینی 

پیش از حمله لشکر یونان و لازم را  تدبیر ،اسکندرلشکر 

 .گردد و از قدرت دشمن خود غافل نیندیشندمقدونیه 

 ظالمانهنظام مالیاتی . ج

 ایالت های درفرودست  بر مردم و اقوام یاتمالیاجحاف 

موجب )مانند ولایت های هخامنش ی در آسیای صغیر( تابعه 

اسکندر، از همراهی سپاه در نبرد با داریوش سوم تا  شد
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مصر و داخل مناطق میان رودان، آناتولی، در اقوام تابعه 

 .بی بهره بماندایران  

 و تبعیضنظام طبقاتی . د

در زمان حکمرانی هخامنشیان، نظام طبقاتی ظالمانه ای بر 

کشور ایران، تحمیل شده بود و جامعه به طبقات ذیل 

 گردید:می تقسیم 

 

  .پارس ی بزرگهای  خاندانو سلطنتی  دودمان: طبقه اول 

  .دولت و دبیران وزیراناشراف و نجبا، : طبقه دوم

 .کارگران و کشاورزانو  ان: بازرگانطبقه سوم

 .بردگان: طبقه چهارم
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 جنگ های خارجی. ه

علاوه بر نبردهای داخلی، جنگ های خارجی نیز، موجب 

 تضعیف نظام حکمرانی یادشده گردید.

فساد مالی حاکمان و ستم بر عامّه مردم و روشن است که 

ظالمانه که به کنار زدن اقشار فرودست جامعه  های تبعیض

به همراه سایر عوامل نافع آنان منتهی گردید و تضییع م

 پایگاه اجتماعی و مشروعیّت نظام هخامنشیان رافروپاش ی، 

و زمینه را برای سقوط آن امپراتوری  متزلزل ساخت از درون

، اسکندر مقدونیتوسط جنگجویان خارجی به فرماندهی 

 فراهم ساخت.

 سقوط امپراتوری یونان علل 
 

 100سال  قبل از میلاد تا 800سال  از یونان باستاندوران 

پس از آن، دوران کلاسیک یونان قبل از میلاد ادامه داشت. 
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از در دوران کلاسیک یونان، که  فرار رسید. نظام حکمرانی

تداوم  لادیقبل از م 332تا سال  لادیقبل از م 100سال 

داشت، توانست از یک فرمانروایی محدود در یک شبه 

و بر بخش  توری جهانی تبدیل شودجزیره ، به یک امپرا

ط یابد
ّ
 .بزرگی از اروپا و غرب آسیا تسل

با حمله  لاد،یقبل از م 332در سال اما این امپراتوری بزرگ، 

که قبلا به عنوان  ،هیمقدون سرزمین ، پادشاهدوم پیلیف

 .دیفروپاشبخش غیر پیشرفته یونان به حساب می آمد، 

سقوط هولناک آن  واملع هنگامی که در صدد بر می آییم تا

را مطالعه کنیم، به موارد ذیل گسترده و قدرتمند امپراتوری 

 بر می خوریم:

   نظام طبقاتی. الف

و فاصله زیاد میان اشراف و زمینداران بزرگ و نظام طبقاتی 

مردم از سوی  قه حاکمه از یک سو، و اقشار عامّهطب

. دیگر، اختلاف مردم با حاکمیت را نهادینه ساخت
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و فساد اقتصادی استبداد ارضایتی گسترده مردم از ن

به عدم پشتیبانی اکثریت  ؛اشراف و وابستگان به حکومت

 گردید. منتهیجامعه از سیاست های فرمانروایان 
 

  ظالمانه ی نظام برده دار   ب.

، و غیر آنها، بر اسپارت، آتندر برده داری و ستم بر بردگان 

نه شورش بردگان را فراهم نارضایتی های عمومی افزود و زمی

 ساخت.

در منطقه "اسپارت"، جامعه به سه بخش به عنوان مثال، 

 تقسیم شده بودند:

های  در زمینهکه  (Spartiates) لیاص یها یطبقه اسپارت. 4

کشاورزی ، هیچ کاری انجام نمی دادند و فقط از صنعت و 

 طریق گرفتن باج از کارگران و کشاورزان که آنان را بردگان

 می کردند.و امرار معاش خود می دانستند، کسب مال 

 (Perioeci)  طبقه صنعتگران و بازرگانان. 7



116 
 

ناهل " رانیطبقه بردگان و کارگران و اس. 3 س  که همان  "ایم 

 نقش بردگان را داشتند.

این بردگان که به صورت ظالمانه به بیگاری وادار شده 

ش های بزرگی بودند، در برهه هایی از زمان، دست به شور 

 زدند که موجب تضعیف حاکمیت گردید.

نیز،  هلنیسم پس از فروپاش ی امپراتوری یونان و در دوران

 رهیبازار جز  در، این میراث شوم باقی ماند. به عنوان مثال

 انه"اژه"، به طور متوسط ، روز  یایدر در  (Delos) "دلوس"

 .خرید و فروش می شدده هزار برده 
 

  جنگ های داخلیج. 

خونین  درگیری هایاقوام یونانی علیه یکدیگر مانند نبرد 

، ستون فقرات آن اسپاتو  آتنمیان دولت شهرهای 

امپراتوری را در هم شکست و زمینه را برای سقوط آن 

 فراهم ساخت.
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زهای داخلی هولناک به نام نبرد جنگ  لوپون   190از سال  پ 

دهای خسارت ، و پیاملادیقبل از م 111تا سال  لادیقبل از م

 بار آنها، شاهدی بر این مدّعاست.
 

  ستم حاکمان د.

در برخی از برهه ها، موجب حاکم  انجبّار ظلم اشراف و 

موجب 
ً
تضعیف نظام فرمانروایی یونان شورش مردم و نهایتا

 .گردید

قبل از میلاد، حاکمی به نام  172به عنوان مثال، در سال 

دست  آتنت جاه طلب بود، به حکوم یکه فرد اسیپیه

 آتن. ستمکاری این فرمانروا در حدّی بود که مردم افتی

از دولت  یکی" که اسپارت" انینجات خود، از سپاه یبرا

حاکم خود کمک  یسرنگون یبود، برا ونانی گرید یشهرها

و موجب نبردی میان سپاهیان دو دولت شهر  خواستند

 گردیدند. 
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 توسعه طلبی غیر متوازن . ه

بیش از حدّ توان اقتصادی، وسعه طلبی جهان گشایی و ت

مدیریت مرکزی، عامل دیگر قدرت تدارکاتی، نظامی و 

 فروپاش ی امپراتوری یونان، قلمداد می گردد.

در به عنوان مثال، ورود نیروهای یونانی به آسیای صغیر 

حاکم شهر به منظور پشتیبانی از  لادیقبل از م 111سال 

رگ و خونین میان "، موجب بروز جنگ های بز لتوسیم"

حکومت یونان و امپراتوری ایران گردید و زمینه تضعیف هر 

 دو امپراتوری را فراهم ساخت.
 

  غفلت از دشمنان و.

در کمین نشسته، همواره موجب ناآگاهی از توان دشمنان 

 خطرات بزرگی برای حکومتها بوده است.
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حاکمان مغرور یونان که مست قدرت خود در دوران 

در شمال آن  اقتداربودند، از یک نیروی در حال امپراتوری 

 ، غفلت ورزیدند.فیلیپ دومتوسط  مقدونیهسرزمین به نام 

طومار  لاد،یقبل از م 332اما همان نیرو توانست در سال 

 امپراتوری یونان را در هم بپیچد.

 امپراتوری روم  فروپاشیعلل 
 

چون نهال نوپایی از دوران روم روم امپراتوری بزرگ 

باستان رویید و در دوران جمهوری روم و دوران امپراتوری 

روم در پایان دوران امپراتوری ؛ اما روم، به بالندگی رسید

روم پژمرده شد، و سرانجام در انتهای دوران  غربی

 به خاموش ی گرایید.برای همیشه ، بیزانس

هنگامی که علل این سقوط هولناک را بررس ی می کنیم، 

 سیم:به موارد ذیل می ر 
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  استبداد حاکمان الف.

در عصر پادشاهی روم در دوران روم باستان، استبداد 

لیگارش ی" فاسد به جای 
ُ
پادشاهان و استقرار حکومت "ا

حکومت نخبگان، و به دنبال آن، ستم روز افزون 

فرمانروایان مستبد مانند ستم های آخرین پادشاه دوران 

، موجب بّرمتک وسینیتارکو  وسیلوسباستان روم به نام 

 زوال حکومت سلطنتی در آن دوران گردید. 

این پدیده خطرناک، در اواخر دوره های دیگر فرمانروایی 

 روم نیز، خودنمایی کرده و باعث فروپاش ی گردیده است.

 

 درگیری های داخلی ب.

در همه دوران های تاریخ روم، اختلاف های خطرناک 

 داخلی و جنگ قدرت میان سردمداران حکومت و

سرداران ارتش، موجب تضعیف نظام حکمرانی گردید و 

سرانجام، به سقوط آنها منجر شد. به عنوان مثال، 
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 وسیکورنلبه نام " یدو سردار روم نیخون یجنگ ها

ط بر شهر وسیمار " و "سول
ّ
جنگ ، و رُم" بر سر تسل

، کشور روم را "وسیپومپ"  و "سزار وسیژول" انیم یداخل

 رو برود.در بحران های بزرگی ف

همچنین، اختلافات داخلی مذهبی مانند درگیری های 

مسیحیت شرقی و  مسیحیت غربی کاتولیکخشن میان 

، در نهایت موجب تجزیه سرزمین های روم، و ارتدکس

 فروپاش ی آن امپراتوری به صورت نهایی گردید.

 

 بی کفایتی برخی از فرمانروایان. ج

 ادن رهبری ودعامل دیگر سقوط امپراتوری روم، قرار 

مدیریّت های کلان فرمانروایی به دست افراد بی کفایت و 

ناکارآمد در برخی از دوران های گذشته روم مانند زمان 

 417تا سال  480از سال  که" کومودوس"حکمرانی 

 ، بوده است.حکومت کرد یلادیم
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 غفلت از توان دشمنان. د

 دشمنان خارجی که همیشه در کمین ناآگاهی از نیروی

نشسته اند، مانند غفلت امپراتورهای روم نسبت به 

، یکی از عوامل سقوط امپراتوری ژرمن هاقدرت واقعی 

 روم غربی به شمار می رود. 
 

 و زوال اخلاقیهمدلی  فقدان ه.

همدلی و همکاری در میان همدردی و کاسته شدن روح 

ت به هنگام وفور نعمت، و تنزّل اخلاقی مانند 
ّ
افراد مل

اقت و عدالت و حاکم شدن دروغ و فریب در زوال صد

جامعه ، مایه فروپاش ی اجتماعی می گردد و فاصله میان 

ت 
ّ
فرمانروایان و مردم، و همچنین فاصله میان اقشار مل

این آفت بزرگ، یکی از عواملی بود که را افزایش می دهد. 

 موجب سقوط امپراتوری روم شد.
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  نظام طبقاتی. و

شور، به نزاع های اجتماعی و در هر کفاصله طبقاتی 

ناخورسندی اکثریت مردم نسبت به اقلیّت حاکم و 

اشراف جامعه منجر می شود. زیرا نظام طبقاتی، عین 

ظلم و ستم است و ظلم، آفت بزرگ نظام حکمرانی است. 

در بسیاری از دوران های حکمرانی رومیان، این آفت 

 بزرگ، خودنمایی کرده است.
 

  ای قتل های زنجیره. ز

، عامل دیگر بی ثباتی و حکومت و رقیبان ترور مخالفان

در برخی از دوران های آن  فروپاش یفراهم شدن زمینه 

رواامپراتوری بوده است. قبل از زمان " " که از مارکوس ن 

امپراتوران شایسته روم است، ترور مخالفان به وسیله 

رقیبان قدرت طلب، امری شایع بود و موجب بی ثباتی 
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اتوری روم و افتادی سایه وحشت بر سر جامعه  امپر 

 گردید.
 

  اقتصادیمالی و . فساد ح

نخبگان حکومت اختلاس ها، رانت خواری ها و فساد مالی 

 و سودجویی بیش از حدّ اشراف سرمایه دار، موجب

گسترش ناپایداری اقتصادی و اجتماعی در برهه هایی از 

بخش اعظم  تاریخ روم گردید. در دوران جمهوری روم ،

 مجلس به انحصار قدرتمندان در ی کشاورز  یها نیزم

در رانت خواران در دستگاه های مختلف حکومت و  سنا

نظامی  یروهایسودآور، در انحصار ن عیآمد، و صنا

این امر، موجب گسترش فقر قرار گرفت.  سواره نظام

در بدنه جامعه و فقدان درآمد برای اقشار کشاورزان و 

د و به دنبال آن، نارضایتی عامّه مردم از صنعتگران گردی

 حکومت، موقعیّت آن را به شدّت تضعیف نمود.
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 نظام برده داری . ط

و سختگیری بر بردگان، شورش های  این نظام ظالمانه

بزرگ بردگان را در طول دورانهای حکمرانی رومیان به 

وجود آورد، تا آنجا که حکومت مرکزی روم، در برخی از 

مجبور می شد تا نیروی نظامی کشور را برای دوران ها، 

 همانندعزام  کند .  ا   بردگانهای   شورش  سرکوب

 ایتالیاو جنوب شبه جزیره  سیسیلهایی که در  شورش

 در قرن دوم قبل از میلاد به وقوع پیوست.

حاکمان و زمینداران قدرتمند، به جای آنکه از بردگان 

 ،  آنان  تگیری دس  از  پس ،  دلجویی کنند  ناراض ی

شکنجه های وحشیانه  مانند داغ کردن، گرسنگی دادن، 

ه با پاهای در زنجیر و 
ّ
شلاق زدن، تحمیل اعمال شاق

به عنوان امثال آن را بر بردگان بینوا تحمیل می کردند. 

پس از در هم شکستن قیام بردگان  حاکمان روم مثال، 
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لیب در جنوب ایتالیا، شش هزار نفر از آنان را به ص

 کشیدند و اعدام کردند.

ظلم بر بردگان  و دشمنی متقابل آنان در حدّی بود که 

 هریک از خوانین، به سرمایه دار دیگر می گفت :  

 ". "به تعداد برده هایت، دشمن داری  

 این جمله در آن دوران به صورت ضرب المثل درآمده بود. 

روشن است که موج بزرگ بردگان ستمدیده و ناراض ی، 

ی تواند به صورت لشکری بزرگ بر علیه حکومتها و م

 سردمداران کشور، تبدیل شود.
 

 طلبیتجزیه . ی

شدن امپراتوری بزرگ روم به دو بخش شرقی و تقسیم 

میلادی و فاصله روز افزون میان  311غربی در سال 

آندو، به تنزّل هر دو بخش انجامید و موجب خوشحالی 

ن پس، اقوام ژرمنی دشمنان هر دو قسمت گردید. از آ
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توانستند به روم غربی  ویزگوت هاو  وندال هامانند 

بتازند و سرانجام، با اشغال سرزمین هایش، آن را ساقط 

 نمایند.

روم شرقی نیز، در مقابل دشمنان قدرتمندی در شرق، 

و غیر آنان قرار  ایّوبیانو  سلجوقیانو  ساسانیانمانند 

 گرفت. 

نیز، به جای اینکه به یاری روم فرمانروایان اروپای غربی 

شرقی بشتابند، در نهایت، بلای جان آن گردیدند و 

را نیز، اشغال کردند، و زمینه سقوط آن را  قسطنطنیه

 " ، فراهم ساختند.عثمانیانتوسط "
 

  اعتماد به رقیبان. ک

دلیل دیگر سقوط نهایی آن امپراتوری در بخش شرقی، 

بیگانگان و رقیبان  اعتماد فرمانروایان روم شرقی به

، فرانسهسرسخت در اروپای غربی مانند پادشاهان 
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کلیسای کاتولیک بود، که سر پاپ و  انگلستان، آلمان

بخش ی از ، بیزانس انجام، به جای حمایت از امپراتوری

 سرزمین های آن را تحت تصرّف خود درآوردند.
 

 توسعه طلبی نامتوازن  ل.

 

قدرتها، و روم و دیگر جنگ افروزی های میان امپراتوری 

نیز، عامل مهمّ  دست اندازی به متصرّفات دیگران

سقوط هر دو قسمت غربی و شرقی امپراتوری روم بوده 

است. کشورگشایی های بیش از حدّ، موجب بروز 

و انتظاراتی برای ساکنان  جنگهای عظیمی شد

امپراتوری به وجود آن به نسبت های ملحق شده سرزمین

ها خارج از توان امپراتوری روم از نظر آورد که رفع آن

 اقتصادی، نظامی و مدیریّت بحران ها بود. 

غربی به سوی شمال روم کشورگشایی افراطی امپراتوری 

اروپا و درگیر شدن با اقوام گوناگون آن سرزمین، محرّک 
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و قوم  وندالاصلی حملات بعدی نیروهای نظامی قوم 

 رُممین ایتالیا و شهر و امثال آنها بود که به سرز ویزگوت 

به عنوان مرکز امپراتوری روم غربی، حمله کردند و آن 

 129و سرانجام، در سال  ساختندامپراتوری را ریشه کن 

"، به رومولوس آگوستولوسمیلادی، با برکنار شدن "

 عمر امپراتوری غربی، پایان داده شد.

 بیزانسهمچنین، پیشروی بیش از حدّ نیروهای امپراتوری 

شرق و غرب، موجب حملات متقابل بلغارها،  در

ساسانیان، سلجوقیان، ایّوبیان و دیگر نیروهای نظامی 

معارض بر علیه روم شرقی در طول حیات آن حکومت 

را به شدّت تضغیف نمود، تا  بیزانسگردید و امپراتوری 

میلادی، سقوط  4113آنکه این امپراتوری نیز، در سال 

  کرد.
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 نتیجه گیری
 

یعنی ینجا، علل سقوط سه امپراتوری بزرگ تاریخ در ا

هخامنشیان، امپراتوری یونان و امپراتوری روم( امپراتوری )

 مورد مطالعه قرار دادیم. به عنوان مثال، را 

دلائل فروپاش ی این نظام ها و دیگر امپراتوری ها با بررس ی 

در طول تاریخ، به این نتیجه می رسیم که عوامل و علل 

 :دارندنقش  امپراتوری هاقوط ذیل، در س

استبداد به رأی، به معنای نشنیدن و یا عمل نکردن  .4

جامعه صاحب نظران آگاه مانند به توصیه های 

شناسان باتجربه، سیاستمداران خبره، اقتصاددانان 

 ، و دیگر صاحب نظران دلسوز.زبده

مانند اختلاس ها، رانت  فساد مالی کارگزاران حکومت .7

 .رها و انحصار طلبی هاخواری ها، احتکا
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ناکارآمد  و افراد نالایقدست سپردن مدیریّت کشور به  .3

 نادیده گرفتن شایسته سالاری.و 

نقض آزادی ها و و  بی عدالتی و ستم کردن بر مردم .1

 حقوق اساس ی مردم.

تبعیض در تبعیض و اختلاف طبقاتی و قومی مانند  .1

توزیع فرصتهای مشارکت اقوام و اقشار مختلف 

ر و ر زمینه های اقتصادی و اجتماعی و اممردم د

 کشورداری.

غفلت نظام )مانند  از واقعیت ها غفلتو بیجا غرور  .9

و از حکومت، مردم  عمومنارضایتی حکمرانی از 

میزان قدرت دشمنان ناآگاهی حاکمان نسبت به 

 نقشه های آنان(.طرح ها و خارجی و 

و عدم توجه به ناتوانی اقشار اجحاف مالیاتی  .2

 ست جامعه.فرود
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ناآگاهی رهبران و کارگزاران نسبت به مبانی علمی  .8

 کشورداری و شیوه های پیچیده حکمرانی.

ناتوانی در همگام شدن با تغییرات اجتماعی و گسترش  .1

انتظارات عمومی که در عصر حاضر بدلیل انفجار 

اطلاعات و آگاهی عامّه مردم، سرعت بیشتری گرفته 

 است.

ن دادن به نیروهای فروپاش ی اخلاقی با میدا .40

تندرو، مخرّب و بی اخلاق که خروج سرمایه ها و 

 نیروی های فکری متخصصان را به دنبال دارد.

روی آوردن به تحمیل خواسته های حکومت از  .44

 طریق خشونت و نظامی گری.

فراهم نکردن امنیت اجتماعی، امنیت غذایی و  .47

 امثال آنها. یادآور می شود که فقدان امنیت غذایی به

 زوال امنیت اجتماعی و سیاس ی منجر می شود.
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در حکومت گسترش تنش های داخلی و ناتوانی  .43

ی.
ّ
 فراهم ساختن انسجام مل

افتادن در دام جنگ های خارجی، بویژه نبرد با  .41

کشورهایی که قدرت نظامی ویرانگری دارند و دارای 

نیروی عظیم نظامی در جهت از میان  بردن  

 ند.زیرساخت های یک کشور هست

ی
ّ
، در صورتی که امپراتوری های بر اساس این قوانین کل

آینده نیز، دچار آفت های مذکور  عصرهایزمان معاصر و 

 شوند، از سقوط و فروپاش ی حتمی در امان نخواهند بود.

 دیدگاه های ابن خلدون
 

د نِ بن مُحَمَّ حْمََٰ لدون ، معروف به عَبْدُ الرَّ
 
، متولد سال ابن خ

میلادی، به عنوان  یک  4109توفای میلادی و م 1332

در کتاب خود که به و فیلسوف تاریخ،  ، جامعه شناسمورّخ
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" معروف است، استنباط مقدّمه ابن خلدون عنوان "

ی را از بررس ی و تحلیل رویدادهای تاریخی
ّ
به رشته  ،قواعد کل

 تحریر درآورده است.

بن از دیدگاه ا در اینجا، به نمونه هایی از این قواعد عام

 ، اشاره می کنیم:خلدون 

 ستاسقوط حکومت  موجباشرافیتّ 
 

ابن خلدون با مطالعه حوادث تاریخی و بررس ی ظهور و 

سقوط حکومت ها در سرزمین هایی که اقوام بدوی در پرتو 

" به حکومت رسیده اند و سپس منقرض گشتند، عصبیّت"

به این نتیجه می رسد که آن اقوام در مرحله اول به خاطر 

وی بودن، دارای صفت های مقاومت، جنگاوری، بد

ناگواری ها بوده قدرت تحمّل خستگی ناپذیری و سرسختی و 

به حکومت و با غلبه بر دیگران،  ،اند، و از این رهگذر

 قدرت دست یافته اند.
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اما در گذر زمان، با تحکیم پایه های قدرت و فقدان رقیبان 

شاری که به و معارضان در حکومت، و در سایه اموال سر 

و اشرافی گری  ،دست آورده اند، به تدریج به سوی رفاه طلبی

 رو می آورند. غوطه ور شدن در عیش و نوش، 

و غرق شدن در تن آسایی  ،اشرافیّتاز آنجا که رفاه طلبی، 

ناز و نعمت، از جمله موانع حکمرانی و مملکت داری است، 

های  روز به روز که این صفات و حالات اشرافی در نسل

بعدی حاکمان افزایش می یابد، به همان ترتیب، از صفات 

 یو خستگ یسرسخت ،یمقاومت، جنگاور بدوی آنان )یعنی: 

( کاسته می شود و از اینرو، قدرت لازم را برای ی ر یناپذ

حفاظت از نظام حکومتی خود را از دست می دهند و 

 سرانجام، مغلوب اقوام دیگر می گردند.

 استست ابدی موجب شک ،ذلتّقبول 
 

قومی که ذلیل گردد، اعتماد به نفس و "عصبیّت" خود را از 

دست می دهد. و این امر، به زوال و فروپاش ی حکومت آن 
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ت پذیری و قبول انقیاد و 
ّ
قوم منجر می شود. زیرا ذل

نیروی دفاع از خود را از بین می برد و به طریق فرمانبری، 

ت و نظام حکمرانی  مبارزه را از یکو قدرت مقاومت اولی، 
ّ
مل

  آن سلب می کند.

ت در  مقروضهمچنین، 
ّ
شدن و بدهکاری یک حکومت و مل

مقابل اقوام دیگر، موجب سست شدن عزم و زوال اعتماد 

ت نیز، 
ّ
ت منتهی می شود. این ذل

ّ
به نفس است و به مذل

همّت آن قوم را در دفاع از خود و مقاومت برای حفاظت از 

 ند و موجب زوال می گردد.کیان خویش تضعیف می ک

 لک استدوام خیر، موجب دوام م  
 

مملکت داری در سایه خصال شایسته و التزام به خوبی ها 

انصاف، دوام می یابد. داشتن صفاتی مانند بزرگواری، 

بخشندگی، احترام به میهمان، مراعات حال ضعیفان، 
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رسیدگی به اقشار آسیب پذیر، شکیبایی و مقاومت، وفاء به 

،  حق محوری، و محترمین ، سخاوت، اکرام دانشمندانعهد

مراعات حال تجّار و کسبه، برخورد شایسته با تواضع، 

، التزام به شریعتشنیدن شکایت دادخواهان، غریبان، 

دوری از مکر و فریب، و داشتن دیگر صفات و اخلاق 

 موجب دوام ملک و مملکت می گردد. ؛  فاضله

از حاکمان رخت بربندد و اما هنگامی که اخلاق فاضله 

صفات رذیله و ناشایست جایگزین آن ها گردد، مسیر آن 

نظام حکمرانی پیوسته رو به سوی نزول خواهد بود و به 

 سقوط نهایی منتهی خواهد شد.

 از سوره إسرا می فرماید: 49همانگونه که خداوند در آیه 
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َ
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 ،را هلاك كنيم یک آبادیبخواهيم  که هنگامیو یعنی: 

را وا مى داريم تا در آن به  های آن خوشگذراناشراف و 

سخن حق به وقوع بپیوندد و آن بپردازند و  فسق و فساد

 ریزیم. آبادی را به شدّت فرو 

 قوم غالب استاز  دیتقل شیفته شهیمغلوب همقوم 
 

، در ادامه حیات شده باشدقومی که مغلوب قوم دیگری 

 و مایل به تقلید از آدابخود در تحت سیطره قوم پیروز، 

 ، و سایر احوال آن قوم می گردد.نوع پوششرسوم، 

زیرا نفس انسان از لحاظ روانی، کمال را در قوم غالب 

و چنین می پندارد که  ی کند و تسلیم آن می شودمشاهده م

آن قوم غالب به خاطر ویژگی هایش در آداب و رسوم و راه 

 رسم زندگی، به پیروزی رسیده است.



139 
 

لِک" )یا: الناسُ علی دِین 
َ
 علی دِین الم

ُ
این سخن که "العامّة

مُلوکِهِم( ]یعنی عامّه مردم بر دین فرمانروایان خود هستند[ 

زیرا عامّه مردم، کمال را در  اشاره دارد. به این امر

فرمانروایان می بینند و انقیاد و فرمانبری از آنان را مانند 

فرمانبرداری اولاد از والدین و یا انقیاد شاگردان از معلمان 

 خود می پذیرند.

 شکست نهایی یک امّت موجب زوال آن می شود
 

تی دلیل این امر این است که انگیزه قومی که به سخ

شکست خورده و مملوک قوم مهاجم قرار گرفته است 

 او به ناامیدی تبدیل می گردد.سست می شود و امید 

با از دست دادن امید، قدرت اقدام و نشاط آن نیز، از 

از اینرو، قدرت مقاومت و دفاع از خود را از  میان می رود.

 دست می دهد.
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خود،  دلیل دیگر این امر این است که انسان به حسب طبع

رئیس است. زیرا خداوند، او را به عنوان خلیفه خود قرار 

داده است. پس هنگامی که او مغلوب گردد و عزّت خود را از 

خود را برای امور زندگی، حتی و امید دهد، انگیزه بدست 

 خود، از دست می دهد.شکم سیر کردن 

این حقیقت در حیوانات درنده )مانند شیر و پلنگ( نیز 

که وقتی به اسارت آدمیان در می آیند و مملوک  صادق است

آنان می گردند، روز به روز از آنان کاسته می شود تا اینکه 

 از میان می روند.

 مناسب تر استقوم عرب حکومت دینی برای 
 

دلیل این امر این است که تشتت آراء و خود محوری ها 

حاد و انسجام این قوم بوده 
ّ
ها تنو همیشه مانع از حصول ات

چیزی که می تواند آنان را حول محور واحد گرد آورد، دین 
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است که منسوب به خداوندی است که عالم به همه امور و 

هنگامی که توجه مردمان به دین که آنان  منزّه از خطاست.

را به خدا و عالم آخرت فرا می خواند جلب شود، میل آنان 

ز اینرو، به دنیا و مال و جاه دنیوی کم رنگ می گردد و ا

رقابت های افراد و گروه های مختلف بر سر نیل به مقام 

حکمرانی و اریکه قدرت و ثروت کاسته می شود. این امر 

موجب آن می گردد که درگیری های داخلی در درون جامعه 

کم شود و امنیّت و ثبات بیشتری را برای نظام حاکم به 

 ارمغان آورد.

ردمان معتقد و متدیّن علاوه بر این، صبغه دینی حکومت، م

را در دفاع از آن، مصمّم تر می سازد و نیروی ایمان، قدرت 

مقاومت آنان را در برابر دشمنان نظام حاکم، به مراتب 

 افزایش می دهد و بر پیروزی های آن می افزاید.
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در عین حال، به حکومت ها هشدار داده می شود که هرگز 

بی و تحمیل سلطه ای قدرت طلبر دین را به عنوان ابزاری 

 بر مردم نسازند. نامشروع و یا استبداد و ستم

 عمر طبیعی نظام حکمرانی به اندازه سه نسل است
 

مانند موجودات زنده، دارای یک دوره  ،نظام های حکمرانی

حیات طبیعی هستند و پس از آن دوره، به سوی ضعف و 

  فروپاش ی سوق داده می شوند.

های حکمرانی را در اغلب ابن خلدون، عمر طبیعی نظام 

موارد، به اندازه عمر سه نسل از مردمان دوران آن حکومت 

 یکصد و بیست سال( می داند. 
ً
 )یعنی مجموعا

دلیل این امر این است که نسل اول از حاکمان، کارگزاران و 

عامّه مردمان حامی حکومت )در چهل سال اول(، با روحیه 

ت، مبارزه می کنند و مقاومت، مبارزه طلبی و تحمّل مشکلا 
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نظام حکومتی جدید خود را به وجود می آوردند و پایه های 

 آن را مستحکم می سازند. 

اما نسل دوم، به خاطر حصول پیروزی نهایی و فراغت از 

نبرد با معارضان و فراهم شدن ثروت ها و امکانات رفاهی 

برای آنان، به سوی رفاه طلبی و تن آسایی و تنبلی گرایش 

می کنند و روحیه مقاومت و مبارزه و شکیبایی را از  پیدا

دست می دهند. اما از آنجا که جمعی از آنان همچنان، 

قربانی و و فداکاری  ،زمان مبارزه درگذشته سخت  شرایط

به هنوز برای تشکیل حکومت را از یاد نبرده اند و دادن 

و برای حفاظت  صفات و سجایای آن دوران متّصف هستند

نظام حکمرانی آنان به حیات خود  داکاری می کنند؛از آن ف

 ادامه می دهد.

اما نسل سوم که از دوران نبرد و مبارزه برای بنیان گذاری 

، و چیزی را به خاطر نمی آوردند نظام حکمرانی دور شده اند



144 
 

به طور کامل در شرایط جدید رفاه طلبی و آسودگی خاطر 

بت و جنگاوری را غوطه ور می شوند و نیروی مقاومت و صلا 

 از دست می دهند. 

از اینرو، در اغلب موارد، نظام های حکمرانی در این برهه 

از حیات خود، دچار فرتوتی می شوند و سرانجام، از میان 

 می روند.

البته در صورتی که نظام حکمرانی ، پیش از آنکه در 

قرار بگیرد، اصلاحات خود و فرتوتی زبونی  دورانسراشیبی 

و خود را با شرایط  تغییرات ریشه ای را پذیرا باشد اساس ی و

، می تواند دوره حیات زمان و مکان معاصر هماهنگ سازد

طولانی تر سازد. اما اگر بر شیوه های تا حدودی خود را 

به سرعت فرا   مرگ آن ناکارآمد پیشین خود اصرار ورزد، 

 می رسد. 
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پیری و ره به دو نظام حکمرانی در صورتی که یادآور می شود 

روش ی برای درمان آن وجود ندارد و فرتوتی خود برسد، 

  حیات آن، قابل تداوم نخواهد بود.

عدم امکان اصلاح و بازسازی حکومت پس از افتادن به 

فرتوتی و بیماری مزمن آن، دلائل پیری زودرس و دوران 

گوناگونی دارد. یکی از دلائل این است که افرادی که در 

ت اموال بیت المال و  غارتبه رفاه و  درون نظام حاکم
ّ
لذ

عادت کرده اند، اجازه تغییر و تبدیل شیوه های جاه و مقام 

را است پیشین که موجب پیری و فرتوتی نظام حکومتی شده 

و در کار آنانکه قصد اصلاح و تغییر دارند،  نمی دهند

 کارشکنی می کنند.

 ارکان نظام حاکم نباید به تجارت ورود کنند
 

 یل این امر این  است که حکومت، اموال زیاد و قدرتدل
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فوق العاده دارد و در صورت ورود به امور اقتصادی و  

تجارت، بازرگانان و کسبه از عامّه مردم، قدرت رقابت با آن 

بنا دچار خسارت های بزرگ می گردد. از اینرو، را ندارند و 

د، با ، عموم مردمی که در کسب و کار و تجارت هستنبر این

حکومت خود دشمن می شوند و در هر موردی که بتوانند 

 می کنند.کارشکنی مبارزه و 

ت دیگر این است که عوامل حکومت در امر تجارت، به 
ّ
عل

خاطر افزایش درآمد خود، به احتکار، اختلاس، و احتیال 

در فرار مالیاتی و امثال آن ها می پردازند و هیچکس جرأت 

داشت. این آفات اقتصادی در  محاسبه آنان را نخواهد

صورت تداوم، بنیه اقتصاد کشور را نابود می سازد و آن را 

 به ورطه ورشکستگی می افکند.

دلیل دیگر اینکه در صورت اشتغال حاکمان به امور 

اقتصادی و تجارت، از مدیریّت کشور و اداره شئول 
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هتمام به حکمرانی غافل می شوند و وقت کافی را برای ا

نخواهند داشت. بنا بر این، ت های اصلی خود مسئولیّ 

در اقتصاد کشور، مدیریّت سیاس ی  خلالعلاوه بر حدوث ا

 می گردد. و زوالدچار آسیب و اجتماعی نیز، 

 به خودش باز می گردد ،بذل و بخشش حکومت
 

دولت، اموال فراوانی را نزد خود دارد. در صورتی که این 

و توسعه کسب و کار آنان  اموال را به رعایای خود به منظور 

اعطا کند، درآمد یا افزایش سطح دانش و تخصص آنان 

مالیات بیشتری خراج و افزایش می یابد و در نتیجه،  مردم

 به دولت می پردازند. 

 استکشور سقوطحاکمان، موجب ستم 
 

 تلاش آنان در جهت تحصیل   هنگامی که عامّه مردم ببینند
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یست بلکه عوامل حکومت، خود آنان نافع ن برایدرآمد، 

 اموال زحمت کشان را با عناوین مختلف تصاحب می کنند

و  و سرمایه های کلان را در انجصار خود قرار می دهند

و بسیاری از راه های اکتساب و ارتزاق مردمان را می بندند 

برای افزایش سود حکومت، به احتکار کالاهای اساس ی و 

مردم عامّه  این صورت، در ؛ افزایش قیمت اجناس بپردازند

در امر کسب و کار و  لازم انگیزه خود را برای تلاش و کوشش

و فناوری از دست می دهند و امید آنان به  صنعت و تجارت

به  ،آینده ای درخشان در تجارت و صنعتگری و تولید

ناامیدی تبدیل می شود و به این ترتیب، چرخ عمران و 

اقتصادی، اموزش ی،  آبادی و پیشرفت کشور در عرصه های

 و سازندگی از حرکت باز می ایستد. 

         ، موجب نقص در عمران گسترش ظلم و عدوان زیرا 

ت دارایی  آبادانی نیز، عمران و نقص در و می شود. 
ّ
باعث قل

، موجب کاهش خراج نقص در دارایی مردممی گردد.  مرمان
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 فقدانو مالیات برای حکومت خواهد شد و دولت را با 

برای مصارف امور کشوری و لشکری مواجه لازم بودجه 

 . خواهد ساخت

و ناتوانی این امر، به ضعف حکومت در اداره امور مملکت 

و در نهایت، موجب فروپاش ی  دفاع از کشور می انجامددر 

 نظام حکمرانی می گردد.

 حکومت، انقسام استفروپاشی نخستین علامت 
 

، حصول حکمرانییک نظام اولین نشانه آغاز سقوط 

، گاهی به صورت تجزیه مرانقسام در جامعه است. این ا

شدن کشور، و گاهی به صورت جدایی میان مردم و 

حکومت، و گاهی به صورت دو قطبی شدن جامعه صورت 

 می گیرد.
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 اغنیازوال امنیت و تسلطّ : های جدّی دولتآسیب
 

یکی از آسیب های بزرگ، زوال امنیّت است و آسیب دیگر، 

ط سرمایه داران بزرگ بر حکومت. در این صورت، 
ّ
تسل

به برخورد با سرمایه داران بزرگ یا قادر که مایل حکومت 

 ها)اعمّ از افراد یا سازمان تمامیّت خواهبا ثروتمندان نیست، 

که قدرت اقتصادی آنان تعیین کننده ثبات یا ( سرمایه دار

خواهند ، تبانی می تواند باشدفروپاش ی اقتصاد در کشور 

داشت و این امر، به انحصار ثروت کشور در دست 

انحصار  سرمایه داران بزرگ منتهی خواهد شد.ثروتمندان و 

، به جنگ افرادی معدودسرمایه های کلان در دست 

افراد عادّی جامعه و اقشار عامّه مردم و اقتصادی بر ضدّ 

فرودست می انجامد. زیرا ثروتمندان بزرگ، با تبانی دولت، 

نظامی و وانین را به نفع خود رقم خواهند زد، و با نیروی ق
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امنیّتی حکومت، خواسته های خود را با زور، بر عموم 

 مردم، تحمیل خواهند کرد.

 نظام حکمرانیمراحل حیات 
 

د تا طبیعی مراحل حیات و زندگانی 
ّ
یک حکومت از زمان تول

به پنج بخش در اغلب موارد، هنگام مرگ و فروپاش ی آن، 

  می شود.قسیم ت

 مرحله اول 

د و  یک حکومت جدید و نوپا،در این مرحله، 
ّ
پس از تول

پیروزی بر حریف، به استحکام ارکان خود همت می گمارد و 

رئیس حکومت، با توجه به دیدگاههای خود و سایر 

همفکران و همپیمانان خویش، نظام مدیریتی کشور را 

ر حکومت، اسوه و طراحی و پیاده می کند. در این دوره، رهب

الگوی قوم خویش است و او نیز همفکری  و  همیاری  با  
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یاران  خود  را  به  اجرا می گذارد. همچنانکه قبل از پیروزی 

 بر خصم، این همفکری و همکاری وجود داشته است. 

 مرحله دوم 

با هم پیمانان  و همیاری در مرحله دوم، روح همفکری 

البد  رهبر حکومت، رخت بر از  ک  ائف همراه،و و طپیشین 

در وجود او شکل و انحصار طلبی می بندد و استبداد به رأی 

و انحصار مملکت خود می گیرد و به منظور حذف رقیبان 

خویشاوندان و حلقه تنگی از همفکران برای خود و داری 

؛ و طبیعتا در ر همپیمانان قبلی خود را می راندخود، دیگ

 می شود.  جها و آسیبهایییبان، متحمل رنمسیر حذف رق

 مرحله سوم 

به تنظیم خراج و مالیات و در این مرحله، رهبران حکومت، 

درآمدهای دولت اهتمام ساماندهی بودجه و تدوین برنامه و 

گسترش و کارخانه ها و  می ورزند و به تقویت زیرساختها

شود می پردازند و آثار و  حکومتاموری که موجب شهرت 
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که نشانگر مجد و عظمت آن باشد  بناهای عظیمی را

 بنیانگذاری می کنند و به تقویت نیروهای نظامی و انتظامی 

تا آثار آن در  ،می گمارند همت  رفاه حال آنان و تامین 

ملابس و تجهیزات و مانورهای آنان ظاهر گردد و وجود آنان 

و مایه  ،موجب فخر و مباهات دولتهای دوست و مسالمت جو

 عاند و مخالف شود. بیم دولتهای م

 همچنین در این مرحله، سران و هیئتهای کشورهای دیگر و

حکومت بار   رهبر به حضور   ،کشور رجال و اشراف  ،نیز

 می یابند و تفقد احوال آنها گسترش  می یابد. 

 مرحله چهارم : 

پیشینیان آنها اسلاف و به آنچه در گام چهارم، رهبران نظام، 

می کنند و نسبت به وضع عمران و بنا کرده اند اکتفا 

به منظور بازسازی نظام آبادانی موجود قانع می شوند و 

درهای مسالمت را به روی دیگران می گشایند حکمرانی خود، 
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از شیوه حکمرانی می نهند و  خود را ارج  اسلافو تجارب 

 آنان را ادامه دهند. می کنند و راه ی آنان پیرو

 مرحله پنجم : 

، سردمداران حکومت به اسراف و تبذیر  در   لهدر این مرح

که از پیشینیان به جا هزینه کردن  سرمایه های  کشور 

رو   می آورند و به عیش و عشرت و فساد مالی  مانده است

مدیران و والیان مبتلا می شوند و برای خود و بستگان خود 

، ولخرجی و تضییع بیت المال را در ولایات خود نظام نیز

و به فساد مالی و  پیشه می سازندسران حکومت  مانند

 . اخلاقی رو می آورند

این امر، موجب صرف اموال و دارایی های کشور در مسیر 

و ارکان عیش و نوش و زندگی تجمّلاتی حاکمان و کارگزاران 

می شود. از اینرو، بنیه مالی کشور برای تقویت  حکومت

نتیجه، قدرت  نیروهای نظامی و ارتش کفاف نمی دهد و در



155 
 

ح کاهش می یابد و توان لازم برای دفاع از 
ّ
نیروهای مسل

 کشور و دولت سلب می شود. 

و انواع و  ها، اختلاس ها، عامّه مردم نیز، با مشاهده ظلم

 فساد اقتصادی و اخلاقی حاکمان بی لیاقت به تنک می آیند.

در این هنگام، زمینه برای شکست حکومت در برابر حمله 

 خارجی یا رقیبان داخلی فراهم می گردد.دشمنان 

موفق،  حکمرانیکه از شرایط  می دانیمعلاوه بر این، 

خودساخته بودن و احراز صبوری و شکیبایی و مقاومت 

از سوی . در برابر صعوبات استرهبران و کارگزاران نظام 

روحیه ، و فساد و تن پروری  می دانیم که عیّاش یدیگر، 

مقاومت و ایمان، و  می دهد کاهشافراد را از درون 

در جامعه شکیبایی را از آنان سلب می کند و صلابت آنان را 

از بین می برد. بنا بر این، حاکمان و کارگزارانی که به تن 

فاقد مبتلا شوند، و تجمّلات زندگی آسایی و رفاه طلبی 

می شوند و برای حکمرانی مطلوب قدرت و صلابت لازم 
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رد نیاز در جهت اداره امور کلان شایستگی و مشروعیّت مو 

 .کشور را از دست می دهند

، های خطیر به دست مدیران نالایق در این برهه ، مسئولیت

و بی کفایت سپرده می شود که شایستگی لازم را  چاپلوس

  مسئولیّت های سنگینبرای اداره آن 
ً
، ندارند. متقابلا

 ،ی شوندم  رانده به حاشیه کشور مدیران توانمند و کارآمد 

 در راهجانفشانی  و پشتیبانی از نظام وو آنان نیز از حمایت 

 حکومت امتناع می ورزند و او را تنها می گذارند.  رهبر

در این مرحله، پیری آن حکومت فرا می رسد و بیماری مزمنی 

بر آن مستولی می شود که دیگر نمی تواند از آن نجات یابد 

ه طور کامل دچار ب، بنیان حکومت مذکور در نتیجهو 

  پاش ی می گردد.فرو 

 رفق حاکم، موجب اقتدار نظام است
 

 دلیل اینکه مدارا کردن حاکم با مردم، باعث اقتدار او و 
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اگر حاکم بر تقویت نظام حکمرانی می شود این است که 

و خلاف رفق، به سوی خشونت و سختگیری با رعیّت بپردازد 

یجه این رفتار، عقوبت کردن را پیشه خود سازد ، در نت

ت فرا می گیرد و برای رهایی از 
ّ
عامّه مردم را خوف و مذل

رو می آورند و و تزویر و خدعه گویی خشم سلطان، به دروغ 

 مردماناین خصال رذیله به تدریج، خلق و خوی رایج و دائم 

 . گرددمی 

ضعف این امر باعث آن می شود که عامّه مردم به هنگام 

جنگ خارجی، به حاکم خود خیانت بروز خطر حکومت و یا 

کنند، و یا اینکه برای قتل او اقدام نمایند. از اینرو، نظام 

اجتماعی چنین قومی دچار فروپاش ی می گردد و ایمان و 

 دست  از   ،رهبری آن انگیزه مردم برای دفاع از حکومت و 

 می رود.
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مدارا با مردم خود رفتار رفق و با  ،اما در صورتی که حاکم

و تکریم ، گذشت، سماحتسجایای اخلاقی مانند ، و کند

ت خویش را مراعات نماید، 
ّ
گان را مورد احسان و مَ و هَ مل

عطایای خود قرار دهد؛ آنگاه مردم به او خوشبین می گردند 

های خود جای  و به او پناه می آوردند و محبّت او را در دل

 می دهند.

ت
ّ
از دولت و  این امر، به حمایت و فداکاری بی دریغ مل

ت، سامان شخص حاکم منجر می شود و نظام مُ 
ّ
لک و مل

 می یابد.

 

***** 
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 11 ..................................................................... دیدگاه "هیدن وایت"

 11 .............................................................................................. نتیجه
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 12 ................................................................................ فصل چهارم

 12 ................................................................. تعالی دائم یا تکرار تاریخ

 12 ............................................................... دیدگاه پیروان تعالی تاریخ

 94 ................................................................................... دیدگاه کانت

 93 ........................................................... دیدگاه مخالفان تعالی تاریخ

 91 ........................................................................... دیدگاه "اسپنگلر"

 91 ................................................................. تئودور آدورنو""دیدگاه  

 20 ........................................................................ دیدگاه  "هُرکهایمِر"

 27 ................................................................................. دیدگاه "ویکو"

 23 .............................................................................................. نتیجه

 29 .................................................................................. فصل پنجم

 29 ...................................................................................... تاریخ گرایی

 28 ................................................................................. دیدگاه "ویکو"

 21 .................................................................. دیدگاه "ویلهلم دیلتای"
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 80 ................................................................................. دیدگاه گادامر

 80 ..................................................................................... دیدگاه پوپر

 84 .............................................................................................. نتیجه

 81 ................................................................................. فصل ششم

 81 ........................................................................ تئوری "پایان تاریخ"

 82 ................................................................................ دیدگاه "کوژِو"

 82 ............................................................................. دیدگاه فوکویاما

 10 .................................................................... نقد نظریه پایان تاریخ

 13 ...................................... دیدگاه "تافلر" در نقد تئوری پایان تاریخ

 18 .................................................................................. فصل هفتم

 18 ......................................................... استنباط قواعد کلی از تاریخ

 11 ............................................ علل سقو ط امپراتوری هخامنشیان

 440 .......................... دلائل سقوط امپراتوری هخامنشیانمطالعه 

 443 ...................................................... علل سقوط امپراتوری یونان
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 441 ....................................................... علل فروپاش ی امپراتوری روم

 430 .................................................................................. نتیجه گیری 

 433 .............................................................. دیدگاه های ابن خلدون 

 431 .................................... اشرافیّت موجب سقوط حکومت است

ت، موجب شکست ابدی است
ّ
 431 .................................... قبول ذل

 439 ............................................ دوام خیر، موجب دوام مُلک است

 438 ............. قوم غالب است قوم مغلوب همیشه شیفته تقلید از

 431 ...................... شکست نهایی یک امّت موجب زوال آن می شود

 410 .......................... حکومت دینی برای قوم عرب مناسب تر است

 417 ............... عمر طبیعی نظام حکمرانی به اندازه سه نسل است

 411 ............................ ارکان نظام حاکم نباید به تجارت ورود کنند

 412 ...................... ل و بخشش حکومت، به خودش باز می گرددبذ

 412 ................................ ستم حاکمان، موجب سقوط کشوراست

 411 .................... نخستین علامت فروپاش ی حکومت، انقسام است
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ط اغنیا
ّ
 410 ..................... آسیبهای جدّی دولت: زوال امنیت و تسل

 414 ..................................................... مراحل حیات نظام حکمرانی

 419 ...................................... حاکم، موجب اقتدار نظام استرفق 

 

 


